
NFT چیست و
 چرا مهم است؟

 هرچند این دارایی های دیجیتال ابتدا 
بیشتر در قالب آثار هنری دیجیتال شناخته 

شدند و با انتقاداتی درباره ...

دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات 
را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن 

سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات ...

محدودیت ارز
 کالاهای اساسی

صفحه4 صفحه3

 راستی آزمایی
 تعهد نفتی اروپا

  بر پایه مفاد اعلام شده، شرکت های اروپایی 
متعهد شده اند که طی سه سال آینده، هر سال 

رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد دلار...
صفحه۵

داستان‌نافرجام‌خصوصی‌سازی

داستان‌نافرجام‌خصوصی‌سازی
   کریم حسن پور  -بیش از پنج ماه از واگذاری مدیریت بزرگ ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی می گذرد؛ واگذاری ای که با هدف ارتقای بهره وری و کاهش مداخلات دولتی انجام شد.

بیش از پنج ماه از واگذاری مدیریت بزرگ ترین خودروساز کشور به 
بخش خصوصی می گذرد؛ واگــذاری ای که با هدف ارتقای بهره وری و 
کاهش مداخلات دولتی انجام شد، اما در عمل با چالش هایی در تعامل 
با سیاستگذاران، به ویژه در حوزه قیمت گذاری مواجه شده است. در این 
مدت، آنچه در ذهن افکار عمومی نقش بسته، نه رشد تولید و افزایش 
عرضه، بلکه افزایش تنش میان خودروساز و سیاستگذاران است که به 
بی اعتمادی نسبت به سیاست های خودرویی دامن زده و نتیجه واگذاری 

شتاب زده بدون اجرای الزامات سیاستی است.

داستان نافرجام خصوصی سازی
 بیش از پنج ماه از واگذاری مدیریت بزرگ ترین خودروساز کشور به 
بخش خصوصی می گذرد. اگرچه ارزیابی نهایی عملکرد مدیریت جدید 
زودهنگام است، اما روندهای شکل گرفته در این مدت تا حد زیادی مورد 
تحلیل و قضاوت است. به گفته برخی متقاضیان خودرو و تحلیلگران، آنچه 
در پنج ماه گذشته از واگذاری مدیریت بزرگ ترین خودروساز کشور به 
بخش خصوصی در ذهن افکار عمومی نقش بسته، نه رشد تولید و افزایش 
عرضه است، نه کاهش زیان یا بهبود عملکرد عملیاتی؛ وعده هایی که پیش تر 
در تبلیغ این واگذاری مطرح شده بود.اما آنچه تاکنون نمود داشته، افزایش 
چشم گیر تنش میان خودروساز و سیاستگذاران، تهدید به کاهش تولید 
و عرضه و تشدید تعارض منافع است. این روند که در ظاهر ظرف مدت 
کوتاهی شکل گرفته، می تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه خشت اول 
این خصوصی سازی کج نهاده شده؛ روندی که اگر اصلاح نشود در ادامه 

می تواند زمینه ساز بحران های بزرگ تری در صنعت خودرو شود.
از ابتدای واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی تقابل بین وزارت 
صمت و این شرکت بزرگ خودروساز روزبه  روز افزایش پیدا کرد که البته 
تمرکز بیشتر این اختلافات بر موضوع قیمت گذاری خودرو بود. از همان 
روزهای ابتدایی مدیریت بخش خصوصی خودروسازی )در بهمن ماه سال 
گذشته(موضوع اصلاح قیمت مطرح شد. بعد از شروع سال جدید،خودروساز 
انتظار داشت اعلام قیمت های جدید هرچه سریع تر انجام شود، اما وزارت 
صمت زیر بار افزایش قیمت رسمی خودرو نمی رفت بدین ترتیب تقریبا 
سه ماه به همین منوال گذشت در این مدت بزرگ ترین خودروساز کشور 
به وزارتخانه اعلام کرد که تا زمان اعلام قیمت های جدید تولید و فروش 
خود را متوقف خواهد کرد و در عمل نیز تا حدی این تهدید خود را اجرایی 
کرد که به معنای عدم تمکین نسبت به برنامه اعلامی وزارت صمت بود. 
این اولین تقابل آشــکار خودروساز و سیاستگذاران بود که در یک روند 
دومینووار ادامه پیدا کرد. اواخر خردادماه هیات مدیره این خودروســاز 
افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت خودرو را مصوب کرد. بلافاصله نهادهای 
نظارتی و سیاستگذار حوزه خودرو به موضوع ورود کرده و آن را غیرقانونی 
اعلام کردند که البته تاثیری هم روی روند فروش این خودروساز نداشت 
و تاکنون دو طرح فروش با قیمت های مصوب خود را اجرایی کرده است. 

این موضوع دومین تقابل بین ایران خودرو و وزارت صمت بود.
ســومین تقابل در اوایل تیرماه رخ داد، وقتی وزارت صمت رشد ۱۵ 
درصدی قیمت خودرو را مصوب کرد. بعد از این موضوع سایپا و پارس خودرو 
مصوبه وزارت صمت را در سامانه کدال خود قرار دادند اما هیچ اطلاعیه ای 
در مــورد آن در خروجی ایران خودرو قرار نگرفت. بعد از آن متقاضیان 
خرید خودرو کاملا خود را ســردرگم می دیدند چراکه نمی دانستند که 

ایران خودرو نیز مشمول رشد ۱۵ درصدی قیمت است یا همان افزایش 
۲۲.۳ درصدی مصوب هیات مدیره اجرایی خواهد شد. گرچه حالا مشخص 
شده که سیاستگذار حوزه خودرو این شرکت خودروساز را نیز مشمول 
رشد ۱۵ درصدی کرده اما هیچ یک از طرفین زیر بار قیمت اعلامی طرف 
دیگر نمی روند بنابراین هنوز هم خریداران خودرو خود را در فضای مبهم 

و بلاتکلیفی می بینند.
تقابل چهارم نیز مربوط به قطع تسهیلات این شرکت و منوط کردن 
تداوم تسهیلات به تمکین از وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو است. 
شورای معاونین وزارت صمت در پانزدهمین جلسه خود که ۲۹تیرماه 
برگزار شد، ۶ سیاست اولویت         دار در حوزه خودرو را تصویب کرد که در آن 
کمک به بزرگ ترین خودروساز کشور برای دریافت تسهیلات را منوط به 
تمکین این شرکت از وزارت صمت کرد. در واقع دو خودروساز بزرگ کشور 
برای پرداخت بدهی         های معوق خود به قطعه         سازان هرکدام درخواست 
۱۰همت تسهیلات بانکی داده         اند. با این حال دولت تنها با اعطای ۷همت 
به سایپا موافقت کرده و به دلیل خصوصی          بودن ایران         خودرو، این شرکت 
را واجد شــرایط دریافت تسهیلات ندانسته است. اما در مصوبه جدید 
معاونین وزارت صمت آمده که اگر این شــرکت »حاضر به اصلاح رفتار 
در چارچوب سیاست های کلی وزارت صمت« شود، برای تامین نقدینگی 

به آنها کمک شود.
اما دیروز از جدیدترین اقدام خودروساز در برابر سیاستگذاران رونمایی 
شده است. این شــرکت در نامه ای به سازمان بورس، دلایل رشد زیان 
عملیاتی خود را تشریح کرده که تکیه آن بیشتر روی موضوع عدم اصلاح 
قیمت در سه ماه ابتدایی سال بوده است. بنابراین می توان گفت که این 
خودروساز به طور ضمنی اخطار داده که اگر بازهم سیاستگذاران در تقابل 
قیمتی که به آن اشاره شد روی موضع خود پافشاری کنند احتمالا مسیر 
زیان دهی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس می توان 
مطرح کردن موضوع زیان دهی بیشتر تولید خودرو را به جدیدترین تقابل 

بین سیاستگذاران و خودروسازان تعبیر کرد.
بدین ترتیب همان طور که عنوان شد پنج ماه پس از واگذاری سهام 
دولتی خودروســاز بزرگ به بخش خصوصی، نه تنها نشانی از افزایش 
بهره وری یا تنوع در سیاست های فروش دیده نمی شود، بلکه ظاهرا این 
خودروساز حالا به محملی برای تقابل با سیاستگذاران تبدیل شده است؛ 
تقابلی که با ابزارهایی چون کاهش تولید، توقف عرضه و اعلام زیان،دنبال 

می شود.

پیش نیازهایی که فراموش شدند
موضوع واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی به خصوص در یک 
دهه گذشته به طور مداوم در وعده های سیاستگذاران تکرار شده است. 
کارشناســان نیز در تمام این مدت روی لزوم کاهش دخالت دولت در 
این صنعت و سپردن زمامداری آن به بخش خصوصی اصرار داشتند اما 
چرا دست کم در پنج ماه اولیه واگذاری نتیجه قابل توجهی روی صنعت 

خودروی کشور نداشته است؟
 پاســخ این پرسش را می توان در پیش نیازهایی جست وجو کرد که 
سیاستگذار حوزه خودرو به طور مداوم از الزام آنها سخن به میان می آورد 

اما در مرحله اجرای واگذاری همه آنها را به دست فراموشی سپرد. 
برای مثال در سال ۱۴۰۱ سه جلسه هم اندیشی در سه دانشگاه در 
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»هوش عمومی 
مصنوعی«، انقلابی 

در کسب و کار 

بازار سرمایه ایران همزمان درگیر دو چالش است؛ نبردی 
درونی در دل ساختارها و هم  زمان، چالش  هایی بیرونی. هر بار 
که فرصتی برای بازیابی و بازسازی فراهم شده .بورس هنوز با 
ریسک  های ژئوپلیتیکی دست  وپنجه نرم می  کند که حالا، در 
شرایطی که گویی »آتش  بس« برقرار شده، بحرانی جدی  تر 
در راه اســت: بحران انرژی و آب، کــه می  تواند پیامدهای 
گسترده و ویرانگری بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه بر جای 
بگذارد. نخست، به بحران انرژی بپردازیم؛ موضوعی که بارها 
مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. اثر قطعی  های برق 
بر صنایع کشــور، در سال گذشته، بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار 
برآورد شــده است؛ رقمی که حتی رئیس  جمهور نیز به آن 
اشاره کرده و از زیان صنایع در اثر این قطعی  ها سخن گفته 
اســت. کاهش تولید، افزایش بهای تمام  شده، افت صادرات 
و کاهش توان رقابتی تنها بخشــی از پیامدهای این بحران 

است. اما عمق ماجرا فراتر از این ارقام است. 
ایــران برای حفظ ســطح فعلــی تولید نفــت، نیازمند 
سرمایه  گذاری دست  کم ۲۵۰ میلیارد دلاری است؛ تنها برای 
حفظ وضع موجود، نه توســعه! در بخش گاز نیز به اذعان 
مسوولان، توان برداشت از میادین گازی کشور با رقبا قابل 
قیاس نیست که بخشی از آن به دلیل فرسودگی تجهیزات 
و فناوری  های منسوخ است. افت فشار در میادین گازی خود 

گواه روشنی بر این واقعیت است. 
در حــوزه برق، حتــی اگر همین امــروز قیمت  گذاری 
دســتوری حذف شــود و مسیر برای ســرمایه  گذاری  های 
گســترده باز شود، دست  کم ۴ ســال زمان نیاز است البته 
بسته به نوع نیروگاه این زمان کمتر و بیشتر نیز می  شود تا 
نتایج آن ملموس شود. این یعنی بحران، نه در افق سال  های 
آینده، بلکه در ماه  ها و حتی روزهای پیش رو صنایع کشور را 
تحت فشار قرار خواهد داد. شرکت  های بورسی و غیربورسی 
یــا تولید خود را از دســت خواهند داد یــا با جهش بهای 
تمام  شده، در مرز ورشکستگی قرار خواهند گرفت. هرچند 
برخی بنگاه  ها به سمت خودکفایی در تامین انرژی حرکت 
کرده  اند، اما در شرایط بحرانی، دولت ناچار است برق تولیدی 
این شرکت  ها را در اختیار شبکه سراسری قرار دهد؛ مساله  ای 

که پیش  تر نیز در مواردی رخ داده است. 
از سوی دیگر، مجوز استفاده از مازوت برای نیروگاه  ها و 
صنایع که با هدف جبران کمبود سوخت صادر شده، تبعات 
زیست  محیطی سنگینی به  همراه داشته است. آلودگی شدید 
هوا و کاهش محســوس دید افقــی در برخی مناطق تنها 
بخش کوچکی از هزینه  های این تصمیم اســت که عوارض 
اجتماعی و حتی اقتصــادی آن، دیر یا زود، گریبان دولت 

را خواهد گرفت. 
امــا بحران تنها بــه انرژی محدود نیســت. بحران آب، 
به  خصوص با تشدید تغییرات اقلیمی و خشکسالی  های اخیر، 
لایــه  ای عمیق  تر و بلندمدت  تر به بحران  های موجود افزوده 
است. آب، چه مســتقیم و چه غیرمستقیم، در فرآیندهای 
تولیدی بسیاری از صنایع نقش حیاتی ایفا می  کند؛ از جمله 
فولاد، پتروشیمی و پالایشی. اگرچه برخی شرکت  ها به سمت 
استفاده از پساب و تصفیه  خانه  های صنعتی روی آورده  اند، 
اما این راهکار نیز با دو چالش جدی همراه اســت: نخست، 
تبعات زیست  محیطی، از جمله افزایش شوری آب که نمونه 
آن در رودخانه کارون مشــاهده شده و دوم، افزایش بهای 
تمام  شده، که می  تواند نه  تنها سودآوری را کاهش دهد بلکه 
کیفیت برخی محصولات مانند محصولات کشاورزی را نیز 

تحت تاثیر قرار دهد. 
با این حــال، بحــران اصلی در بخش کشــاورزی نمایان 
می  شــود؛ جایی که بیش از ۹۰درصد مصرف آب کشور را 
به خود اختصاص داده اســت. سیستم  های سنتی آبیاری و 
کشــت محصولات پرمصرف مانند هندوانه و گوجه  فرنگی 
در مناطق کم  آب، نشــانه  ای از مدیریت ناکارآمد منابع آبی 
اســت. تداوم این روند در ماه  های آینده می  تواند کشــور را 
با کمبود عرضه محصولات کشــاورزی مواجه کند؛ بحرانی 
کــه در کنار تورم موجود، می  تواند موج جدیدی از تورم را 
از ســمت عرضه ایجاد کند. حتی بانک ها نیز از این بحران 
ضربه خواهند دید که خود را به صورت عدم تسویه اقساط 
وام، عدم تقاضا برای وام و ورشکستگی صنایع که به شدت 

بر درآمد این صنعت تاثیر گذار خواهد بود. 
راهکارهای پیشــنهادی در این حوزه مشخص  اند: انتقال 
صنایــع آب  بر به جنوب کشــور، بهینه  ســازی مصرف در 
کشــاورزی و صنعت و حتی در مواردی حذف تولید برخی 
محصولات و جایگزینی واردات آن  ها. این سیاست  ها نیازمند 
تصمیم  گیری فوری، شفاف و علمی هستند، چراکه زمان برای 

تعلل باقی نمانده است. 
در همیــن حال، با انتصاب وزیر جدید اقتصاد، همچنان 
ابهامــات جدی در زمینــه سیاســت  های اقتصادی دولت 
پابرجاست. دیدگاه  های ایشــان درباره کنترل تورم، حذف 
قیمت  گــذاری دســتوری، مبارزه بــا رانــت ارزی و روند 
خصوصی  سازی هنوز به  روشــنی مشخص نشده است. این 
ابهــام، فضای ســرمایه  گذاری و برنامه  ریــزی در بازار را با 
سردرگمی مواجه کرده و فعالان اقتصادی در انتظار اقدامات 

عملی و شفاف در این زمینه هستند. 
اکنــون بیش از هر زمان دیگری، اقتصــاد ایران و بازار 
ســرمایه نیازمنــد حمایت بی  قید و شــرط از تولید ملی و 
ترســیم روشــن برنامه  های اقتصادی پیش  رو هستند. تنها 
در این صورت اســت که فعالان بازار و صاحبان کسب  وکار 
می  توانند چشــم  انداز خود را ترسیم کرده و برای آینده  ای 

پایدار برنامه  ریزی کنند. 

فریال مستوفی
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 

بورس پس از آتش  بس
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کارشناسان فنی 
حوزه برق معتقدند 

خاموشی های 
گسترده، توان 

تولید را به شدت 
تضعیف کرده و 
به دلیل فقدان 

زیرساخت های 
هوشمند، امکان 

اجرای خاموشی های 
انتخابی و نظام 

اولویت بندی شده 
جامع در شرایط 

فعلی بسیار دشوار 
است.

تهران برگزار شد تا بین وزرای اقتصادی با دانشگاهیان در مورد الزاماتی که پیش از واگذاری سهام خودروسازی ها 
باید رعایت شود، شور و مشورت انجام شود. اظهارنظرها و نشست ها و جلسات متفاوت دیگری هم در این رابطه 
برگزار شد و از یک سری پیش نیاز برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی یاد می شد. یکی از این موارد 
تعیین تکلیف قیمت گذاری دستوری بود. در تمام مدتی که موضوع واگذاری تولیدکنندگان خودرو مطرح بود، 
روی این مساله تاکید می شد که پیش از واگذاری باید مشکل قیمت گذاری دستوری حل شود، چراکه بخش 
خصوصی مانند مدیران منتصب دولت در برابر دستورات قیمتی به راحتی تمکین نمی کنند و از طرف دیگر با زیانی 
که قیمت گذاری دستوری به خودروسازان تحمیل می کند بخش خصوصی زیر بار خرید این شرکت ها نمی رود.

موضوع دیگری که مداوما مورد تاکید قرار می گرفت حل موضوع سهام های تودلی بود که عملا هزینه های مالی 
خودروسازان را سرسام آور کرده است. سهام تودلی به این معناست که یک شرکت زیرمجموعه سهام شرکت مادر 
را خریداری می کند و به نوعی مالک سهم شرکتی می شود که زیرمجموعه آن است. مساله سومی هم که روی 
آن تاکید می شد جلوگیری از ایجاد تعارض منافع بود. برای مثال »دنیای اقتصاد« گرچه از سال های گذشته به 
طور مداوم روی خروج دولت از صنعت خودرو و خصوصی سازی آن تاکید داشت اما در تمام این مدت الگوی مورد 
تاکید ما واگذاری سهام خودروسازی ها به شرکت های خارجی خودروساز بود که از طرفی باعث انتقال فناوری به 

کشور شده و از طرف دیگر جلوی تعارض منافع گرفته شود.
اما به یکباره در بهمن ماه سال گذشته به طور شتابزده ای واگذاری مدیریت خودروسازی کلید خورد آن هم 
در شرایطی که نه تکلیف قیمت گذاری دستوری مشخص شده؛ نه سهام های تودلی واگذار شده اند و مشکلاتی 
مانند تعارض منافع در تامین قطعات به وجود آمده است. موضوعی که بار دیگر تایید می کند که شاید تنها راه 

خصوصی سازی موفق واگذاری این شرکت ها به خودروسازان خارجی بود.
علاوه بر همه اینها دولت نیز حاضر نیست که از اختیاراتی که در زمان دولتی بودن این شرکت ها داشت قدمی 
عقب بنشیند. آنچه در عمل اتفاق افتاده را نمی توان واگذاری کامل مدیریت نامید چراکه دولت همچنان به دنبال 
استفاده از اهرم   های خود برای استیلا در این صنعت است. یکی از اهرم   ها کنترل اعطای تسهیلات است که دولت 
از آن استفاده می کند. بنابراین می توان گفت آنچه اتفاق افتاده، نوعی »خصوصی         سازی ناقص« بوده است. به 
عبارت دیگر ایران خودرویی ها با اعلام قیمت های مصوب هیات مدیره، خود را از حمایت های دولتی محروم کردند.
از طرف دیگر روی موضوع کنترل هزینه ها که بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو انجام شده بود، در این 
پنج ماه مانور زیادی داده شد اما گزارش سه ماهه از صورت های مالی این شرکت نشان می دهد که بخش زیادی 
از زیان بزرگ ترین خودروســاز کشور از طریق فروش قطعات و لوازم جبران شده است و فرآیند تولید خودرو 

همچنان زیان ده است.

شتاب در واگذاری سایپا
در حالی که هنوز تبعات واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی به طور کامل روشن نشده و بسیاری از 
تحلیلگران آن را اقدامی زودهنگام و بدون پیش شرط های لازم می دانند، زمزمه هایی از تسریع در واگذاری سهام 
سایپا نیز به گوش می رسد؛ واگذاری ای که اگر بدون اصلاح ساختارها و حل چالش های بنیادین انجام شود، ممکن 
است این خودروساز را نیز به همان مسیر تنش و ناکارآمدی بکشاند که اکنون ایران خودرو در آن گرفتار شده است.

سابقه تجربه ایران خودرو نشان می دهد که خصوصی سازی بدون تعیین تکلیف مسائلی چون نحوه قیمت گذاری، 
مالکیت سهام های تودلی، و تعارض منافع در زنجیره تامین، نه تنها کمکی به ارتقای بهره وری و شفافیت نکرده 
بلکه موجب تقابل میان سیاستگذار حوزه خودرو  و سهامدار شده است. اکنون نیز درخصوص سایپا، نه وضعیت 
سهام های درون گروهی شفاف شده، نه مسیر قیمت گذاری آینده مشخص است و نه تکلیف نهاد ناظر و تصمیم گیر 

نهایی در سیاست های فروش روشن شده است.
در این میان، چندین گزینه برای خرید بلوک مدیریتی سایپا مطرح شده اند که برخی از آنها به لحاظ فنی و اجرایی 
اهلیت دارند و برخی دیگر صرفا با اتکا به منابع مالی خود وارد میدان شده اند. نگرانی اصلی آن است که واگذاری 
صرفا به دلیل شتاب در کوچک سازی دولت یا رفع تکلیف واگذاری های نیمه تمام، بدون ارزیابی دقیق اهلیت و 
بدون تنظیم چارچوب شفاف برای سیاستگذاری پس از واگذاری، این خودروساز را نیز وارد یک چرخه معیوب کند.
اگر مدل کنونی واگذاری ایران خودرو به عنوان یک »آزمون واقعی« از خصوصی سازی در صنعت خودرو در نظر 
گرفته شود، به نظر می رسد لازم است پیش از نهایی شدن واگذاری سایپا، اصلاحات نهادی و مقرراتی درخصوص 
قیمت گذاری، ساختار مالکیتی و نقش سیاستگذار  حوزه خودرو انجام شود. در غیر این صورت، خصوصی سازی 

نه تنها کمکی به توسعه صنعت خودرو نخواهد کرد.
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رانت‌در‌بازار‌امتیاز‌صادراتی
   مریم لطفی    -   درحالی که سیاستگذاران با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط و تسهیل بازگشت ارز، از طرح »امتیاز صادراتی« رونمایی 

کردند، کارشناسان نسبت به مخاطرات ناشی از اجرای غیرشفاف آن هشدار می دهند. این طرح که قرار است از طریق یک بازار معاملاتی ثانویه 
عملیاتی شود، امتیازات قابل خرید و فروش را در اختیار برخی صادرکنندگان قرار می دهد.

اقتصاد کلان 

بانک مرکزی 
با همکاری وزارت 

اقتصاد، سازمان 
برنامه و سازمان 

توسعه تجارت )به 
نمایندگی از وزارت 
صمت( کارگروهی 
را تشکیل داده اند 
تا سازوکاری برای 

خرید و فروش 
امتیاز صادراتی 

فراهم کنند.

تهران به سیستم    
اعلان عمومی مجهز 
می شود

میادین اصلی شهر تهران مجهز به سیستم اعلان عمومی می   شوند؛ عضو شورای شهر تهران با اعلام این خبر گفت: این بلندگوها می توانند در زمان بروز بحران کارکرد اعلام هشدار نیز 
داشته باشند، با این وجود تصمیم گیری در خصوص اعلام آژیر خطر از این طریق برعهده مدیریت شهری نیست.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعدادی از بلندگوهای اعلان عمومی در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال توسعه است. به گزارش »ایسنا«، مهدی بابایی با 
بیان اینکه نصب بلندگوها برای اعلان عمومی در سطح شهر توسط شهرداری تهران اقدام مثبتی است، اظهار کرد: این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان می   پردازد 

و در شرایط بحران هم باید برای نحوه استفاده از آنها تصمیم گیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید در شرایط جنگی از روش های مختلف برای اعلان عمومی استفاده کنیم، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲روزه وزارت ارتباطات ناچار 
شد اینترنت را در برخی مقاطع محدود کند و شاید در شرایط جنگی ناچار شوند که تلفن   های همراه را موقتا مسدود کنند و در این شرایط اطلاع   رسانی با تلفن همراه روش درستی نیست، 

بنابراین باید روش های مختلفی را برای اطلاع   رسانی به مردم در شرایط اضطراری داشته باشیم که یکی از این موارد،نصب سیستم   های اعلان عمومی است.

کارشناسان نسبت به مخاطرات ناشی از اجرای غیرشفاف آن هشدار می دهند. این 
طرح که قرار اســت از طریق یک بازار معاملاتی ثانویه عملیاتی شــود، امتیازات قابل 
خریــد و فروش را در اختیار برخی صادرکنندگان قرار می دهد؛ این امتیاز، فروش ارز 
حاصل از صادرات با قیمت توافقی است، اما تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها 
به دســتگاه های اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانی ها را درباره امکان بروز 
رفتارهای ســلیقه ای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده اســت. با وجود آنکه 
هدف اصلی طرح، کمک به صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی و اتصال سیاست های 
ارزی و تجاری عنوان شــده، اما این سیاست بستری را به وجود می آورد که می تواند 
زمینــه لازم را برای بهره برداری از رانت ارزی فراهم آورد. کارشناســان معتقدند در 
صورت فقدان شفافیت و عدالت در اجرا، این سیاست می تواند به جای ابزار حمایتی، 

به بســتری برای بی عدالتی و ناکارآمدی اقتصادی بدل شود.
محبوبــه فکــوری: دولت در اقدامی جدید برای حمایــت از صادرکنندگان خرد و 
متوسط، از طرح »امتیاز صادراتی« رونمایی کرد. این طرح که با هدف تسهیل تجارت 
و حمایت از بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شده است، قرار است در قالب بازار 
معاملاتی ثانویه، به صادرکنندگان مشــمول، امتیازهای متفاوتی اعطا کند. به عقیده 
کارشناسان موفقیت طرح »امتیاز صادراتی« در گرو شفافیت کامل اجرا، حذف امکان 
اعمال ســلیقه و نظارت دقیق بر عملکرد بازار ثانویه است. در غیر این صورت، ممکن 
اســت این راهکار حمایتی به معضلی جدید اقتصادی تبدیل شــود و گرهی دیگر بر 

مشکلات تجاری کشور بیفزاید.
»امتیــاز صادراتی«، کلیدواژه ای اســت که به تازگی به ادبیات کارشناســی حوزه 
صادرات اضافه شده است. ماجرا این است که دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت 
انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴، تصمیم به اجرای 
طرح جدیدی گرفته است. آنگونه که مقامات ارشد بانک مرکزی می گویند، سیاستگذار 

ارزی مدتی اســت که در حال تدارک راه اندازی بازار معاملات امتیاز صادراتی است.
محمدرضا فرزین،  رئیس کل بانک مرکزی هم خردادماه امســال، هدف از طراحی 
این ابزار را نزدیکی هرچه بیشتر سیاست های ارزی و سیاست های تجاری اعلام کرده 

بود. به گفته او، تشخیص بنگاه های دارای شرایط استفاده از این ابزار، بر عهده وزارت 
صمت است و این وزارتخانه بر اساس سیاست های تجاری خود، بنگاه های واجد شرایط 
را به بانک مرکزی معرفی خواهد کرد. آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده،  
ایــن بنگاه ها در یک بــازار ثانویه می توانند با هم رقابت و نســبت به خرید و فروش 
امتیــاز صادراتــی اقدام کنند؛ ضمن اینکه بازار معامــلات امتیاز صادراتی نیز به حل 
مشــکلات مربوط به بازگشــت ارز و افزایش انگیزه بازگشت آن از سوی این دسته از 

صادرکنندگان کمک خواهد کرد.

امتیاز صادراتی چیست؟
امتیاز صادراتی ارز، به معنای حقی است که صادرکنندگان در قبال صادرات کالا و 
خدمات خود به دســت می آورند و می توانند آن را در بازار ارز معامله کنند. این امتیاز 
در واقع ســهمی از ارز حاصل از صادرات اســت که به صادرکننده تعلق می گیرد و او 
می تواند آن را در ســامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به 
فروش برســاند یا برای مصارف دیگر خود اســتفاده کند. به عبارت دیگر، این امتیاز 
به صادرکنندگان این امکان را می دهد که بخشــی از ارز حاصل از صادرات خود را به 
جای نگهداری، به ســایر متقاضیان ارز بفروشند و از این طریق، منابع ارزی بیشتری 

برای تامین نیازهای وارداتی کشور فراهم شود.

تشکیل کارگروه تعیین سازوکار طرح »امتیاز صادراتی«
آنگونــه که مقامات بانک مرکزی می گویند،  تالار معاملات امتیاز صادراتی، تالاری 
است که جهت کشف قیمت امتیاز صادراتی برای صادرات غیرنفتی و خرد کاربرد دارد 
و فعالیت در آن، می تواند هم از طریق بانک و هم از طریق صادرکننده انجام شود؛ اما 
به اعتقاد آنها، حالتی که انتقال ارز توسط بانک انجام شود، مطمئن تر است، هر چند در 
حالت دوم نیز، انتقال ارز می تواند با توافق طرفین و از ســوی صادرکننده انجام شود.

بر این اســاس،  بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و سازمان 
توســعه تجارت )بــه نمایندگی از وزارت صمــت( کارگروهی را تشــکیل داده اند تا 

    چالش  های مدیریتی در حوزه تجارت 
ارزآوری از صادرات غیرنفتی از اواخر دهه هفتاد 
شمســی و مقارن با برنامه ســوم توسعه و با هدف 
عملیاتی شدن سیاست جهش صادراتی آغاز شد. در 
ادامه تجارت خارجی با تغییر خط مشی ها، سیاست ها، 
برنامه هــا و سیاســت های تجاری اعمال شــده در 
دولت های مختلف و همچنین تحولات منطقه ای و 
بین المللی به ویژه تحریم های متعدد خارجی، با افت 

و خیزهای فراوان مواجه بوده است.
ظرفیت ها و توانمندی تولیدی کالا و خدمات و 
همچنین منابع سرشار کشور قابلیت جهش های بزرگ 
در صادرات را داشته و دارد؛ بااین وجود جدای از موارد 
استثنا و با وجود تلاش های دولتی، غلبه درون گرایی بر 
کلیات سیاست های اقتصادی و دور شدن از تحولات 
و زنجیره های تجارت بین المللی، امکان رشد و توسعه 
صادرات غیرنفتی و تحقق جهش واقعی را از بازیگران 
این حوزه ســلب کرده است. مهم ترین دلایل افول 
سیاســت ها از جهش صادرات در برنامه های سوم و 
چهارم به مدیریت صــادرات در دهه اخیر به چند 

بخش قابل تفکیک است.
در درجه نخست آنکه به چشم انداز و یکپارچگی 
بلندمدت در سیاســت های کلان توسعه اقتصادی 
و ضمانت اســتمرار اجرای آنها به دلیل رویکردها و 
سلیقه های سیاسی و جناحی دولت ها در مدیریت 
و اداره کشــور، کمتر توجه شده است. به عبارتی هر 
دولتی علاقه مند بوده اقتصاد کلان کشور و سیاست 
تجاری را آنچنان که خودش می پسندد اداره کند. در 
چنین فضایی علم اقتصاد، واقعیات، رخدادها و نیازهای 
داخلی و الزامات ضروری برای توسعه تعاملات، روابط 
و اشتراکات منطقه ای و بین المللی و به تعبیری آینده 

ایران در اولویت نبوده است.
دوما اراده لازم در دولت ها در مواجهه و تعامل با 
بخش غیردولتی و واگذاری و انتقال منطقی تصدی ها 
و اختیارات غیر حاکمیتی به بخش خصوصی در حوزه 
اقتصاد و نیز دوری جستن دولتی ها و شبه دولتی ها 
از بنــگاه داری و مداخله در امور اقتصادی و تجاری 
کشور نبوده و یا بسیار کمرنگ شده است. این نگاه تا 
جایی پیش رفته که بعضا با توجیه و تفسیر شرایط 
تحریم و تنش های پیش آمده، دامنه مداخلات دولت 
گسترده تر شده و در برخی مواقع سد راه توسعه شده 
است. سوما زیرساخت ها و فرآیندهای سیاستگذاری 
و برنامه ریزی در حوزه اقتصادی، سیاست تجاری و 
نیز تربیت و به کارگیری منابع انســانی متخصص و 
مجرب در دو دهه اخیر چالش برانگیز شده است. این 
فرآیندها از منظر علمی، تجربی و تسلط بر فرآیندهای 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی تضعیف شده است، تا 
جایی که برخی تغییرات اساسی در زیرساخت های 
اداری و سیاستگذاری با هزینه های هنگفت هم قابل 

ترمیم و بازسازی نیست.
چهــارم اینکه از دو دهه قبــل تا به امروز حجم 
عظیمی از قوانین، مقررات و ضوابط در حوزه اقتصاد 
و در حوزه تجارت خارجی به ویژه صادرات غیرنفتی 
ایجاد شــده که بســیاری از آنها غیرضروری، فاقد 
اثربخشی و بعضا مانع امر توسعه اقتصادی، تجارت 
خارجی و صادرات هستند و اساسا مخلوق سه عامل 

و دلیل قبلی هستند.
در هیچ کشــوری با داشتن اهداف و چشم انداز 
بلندمدت توســعه، صادرات با توجیه و تفسیر الزام 
به مدیریت بازار ارز، سرکوب نمی شود بلکه ارزآوری 
از صادرات باید خط مشــی اصلی و راهبرد توســعه 

اقتصادی کشور باشد.

 اهتمام دولت برای تسهیل تجارت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت 
چهاردهم به تجارت بین المللی توجه ویژه   ای دارد، 
گفت: اگرچه اقداماتی در دولت های قبلی در این 
حوزه انجام شده، اما پیمان   های بین المللی اجرایی 

نشده بود که در دولت چهاردهم عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه، سیدمحمد 
اتابک در نشســت با فعالان اقتصادی آذربایجان 
غربی، با بیان اینکه باید مزیت   های استان در نظر 
گرفته شده و تجارت تسهیل شود، افزود: مشکلات 
گمرکی و صدور کارت بازرگانی باید مرتفع شود تا 
آذربایجــان غربی از مزیت مرز بیش از این منتفع 
شود. وی همچنین با اشاره به سهم کم آذربایجان 
غربی در اشتغال صنعتی، خاطرنشان کرد: ۲ هزار و 
۴۰۰ طرح ناتمام صنعتی در آذربایجان غربی وجود 
دارد که این طرح های راکد، ارزش   افزوده استان را 
پایین می   آورد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه آذربایجان غربی استانی با مزیت   ها و موقعیت 
ژئوپلیتیکی بســیار منحصربه   فردی است، افزود: 
هم   مرزی با سه کشور از مزیت   های مهم آذربایجان 
غربی است و سهم تجاری استان باید بیشتر از رقم 
فعلی می   بود و ازاین   رو تسهیلگری در حوزه تجارت 
باید در دستور کار قرار گیرد. اتابک همچنین با اشاره 
به مشکلات سامانه   های مرزی استان، اضافه کرد: با 
پیگیری   های صورت گرفته، سامانه   های مرزی فعال 
شده و در حال ارائه خدمات هستند. وی در پایان 
بر لزوم توجه به راه   های استان تاکید کرده و افزود: 
راه   های مواصلاتی آذربایجان غربی باید از شرایط 

بهتری برخوردار باشد.
ضرورت تقویت اختیارات استانی و حمایت از 

صنایع کوچک
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ارومیه نیز در این نشست، با برشمردن مهم ترین 
دغدغه   های تولید، صادرات و حمل   ونقل اســتان، 
خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به استان، تسهیل 
فرآیندهای صنعتی و رفع موانع جدی پیش    روی 
فعالان اقتصادی شد.قاســم کریمی با اشــاره به 
مشکلات جدی واحدهای تولیدی استان در فرآیند 
اخذ مجوز بازسازی و نوسازی ماشین   آلات، تاکید 
کرد این چالش   ها به   طور مستقیم بهره   وری و توان 

رقابتی صنعت استان را تهدید می   کند.

دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی 
از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، با نرخ »ترجیحی« و مابقی با نرخ »مرکز مبادله« 
تامین می شود. اجرای این سیاست می تواند باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این 
حال برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی 
بین »تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت« و »ثبات در ذخایر ارزی« اســت؛ تناسبی که 

امنیت اقتصادی کشور را افزایش می دهد.

تخلیه کشتی حامل گندم وارداتی
مرضیه احقاقی: تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساســی همواره یکی از موضوعات 
مناقشه برانگیز در اقتصاد ایران بوده است. در هفته های اخیر نیز شاهد تغییراتی در نسبت 
ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساســی بودیم. این سیاست در شرایطی اجرایی 
می شود که مسوولان دولتی تا خرداد ماه بر تداوم تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی 
تاکید داشتند. بنابراین احتمالا کشور با محدودیت منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی 
مواجه است. درهمین حال به نظر می رسد تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی رشد 
قابل توجهی داشته است. فارغ از درستی یا نادرستی سیاست های ارزی دولت، باید تاکید 
کرد که این تغییرات چندباره اثرات منفی بر تولید و تجارت خواهد داشت. به این معنی که 
فعالان صنعتی و تجاری عملا امکان برنامه ریزی برای آینده را نخواهند داشت. درهمین حال 
تداوم نقش دولت در حلقه های بعدی مصرف در قالب سیاست قیمت گذاری با کم توجهی 
نســبت به کاهش تخصیص ارز ترجیحی و همچنین وظیفه سیاستگذاران در حمایت از 

مردم، می تواند لطمات جدی را به برخی مصرف کنندگان تحمیل کند. 
 سیاســت های ارزی دولت چهاردهم با وعده هایی که هر  از گاهی از ســوی مسوولان 
مطرح می شود، منطبق نیست. بدون تردید چنین تغییرات خارج از برنامه روندهای تجارت 
خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد. دولت مســعود پزشکیان از روزهای نخست آغاز به کار 
خود، وعده کاهش تعداد نرخ ها ی ارز را داد. این وعده گمانه هایی را مبنی بر کاهش فاصله 
میان نرخ های مختلف دلار، تقویت کرد بااین وجود در عمل همان راهکارهای قدیمی تکرار 
شدند. البته بخشی از این تغییر موضع گیری را باید به شرایط حساس کشور نسبت داد. 
در لایحه بودجه  ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی 
در سال  ۱۴۰۴ نرخ ارز به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، اما این مصوبه درنهایت تایید 
نشــد. در همان زمان نیز مژگان خانلو ســخنگوی ستاد بودجه  ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که 
ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به علت مغایرت با برنامه هفتم توســعه و تاثیر آن بر معیشــت 

مردم مورد اشکال است. 
در ادامه محمدرضا عارف معاون اول رئیس      جمهور در جلســه ســتاد تنظیم بازار که در 
روزهای پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای 
امسال با همان نرخ مصوب       ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان تامین خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد 
میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. گفتنی است دولت طی سال 
۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساســی و دارو 

تخصیص داده بود. 
وعده های مسوولان دولت چهاردهم مبنی بر حفظ ارز ترجیحی بارها تکرار شده است. 

اما در نهایت با وجود وعده های مکرر مسوولان مبنی بر حفظ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، 
تغییراتی در شــیوه تخصیص پدید آمده اســت. فارغ از درستی یا نادرستی تغییر سیاست 
دولت در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، باید تاکید کرد که این تغییرات ناگهانی 
عملا امکان برنامه ریزی را از تولیدکنندگان و تجار سلب می کند. تولید و تجارت در شرایطی 
که شاهد تغییر مکرر قوانین و مقررات هستیم، با چالش های جدی مواجه می شوند. به این 
معنی که فعالان صنعتی و اقتصادی عملا امکان برنامه ریزی حتی برای کوتاه مدت را ندارند. 
درهمین حال باید تاکید کرد که بخش بزرگی از تغییرات ارزی که اکنون در دستور کار 
است، قیمت تولید محصولاتی را هدف قرار می دهد که خود مشمول قیمت گذاری دستوری 
هستند. بنابراین تغییر یک سویه مقررات بدون توجه به شرایط سایر مصرف کنندگان، خسارت 
بار خواهد بود. در ادامه نباید فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی برای تخصیص ارز ترجیحی، 
تامین معیشت مردم است. بنابراین از دولت انتظار می رود در کنار اصلاح سیاست های ارزی، 
راهکارهای جایگزینی را برای حمایت مجدد از این طبقه ارائه دهد. این راهکار به خصوص در 

شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ضرورتی غیرقابل جایگزین است. 

تغییرات ارزی کالاهای اساسی
در روزهای پایانی تیرماه خبری مبنی بر تغییرات نســبت ارز ترجیحی که به کالاهای 
اساسی اختصاص می یابد منتشر شد. به این ترتیب ارز تعیین شده برای برخی کالاهای اساسی 
ترکیبی )ترجیحی و مبادله ای( شد. ارز واردات روغن خام ۶۰ درصد ارز ترجیحی )۲۸. ۵۰۰ 
تومان( و ۴۰ درصد ارز مبادله ای یا توافقی، پالم با نسبت ۵۰ درصد ارز ترجیحی و ۵۰ درصد 
ارز مبادلــه ای، دانه های روغنی ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله ای، برنج ۴۰ 
درصد ارز ترجیحی و ۶۰ درصد ارز مبادله ای، جو و ذرت با نسبت ۸۰ درصد ارز ترجیحی و 
۲۰ درصد ارز مبادله ای، کنجاله با نسبت ۷۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ ارز مبادله ای، گندم 
با نسبت ۷۰ درصد ارز ترجیحی و ۳۰ درصد ارز مبادله ای و کود شیمیایی نیز با نسبت ۸۰ 

درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله ای تعیین شده است. 

تغییر دست فرمان یا اجبار؟
محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشــگر اقتصادی در گفت وگو بــا »دنیای اقتصاد« در ارزیابی 
سیاست جدید دولت درخصوص تغییر نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها 
گفت: تامین کالاهای اساسی و پرمصرف مردم با ارز ترجیحی یا واقعی سازی قیمت ارز مورد 
نیاز برای تامین آنها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در این سال ها از سوی اقتصاددانان 

و صاحب نظران اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است. 
وی افزود: برخی از اقتصاددانان به تداوم سیاست تخصیص ارز ارزان با هدف کاهش تورم 
و حمایت از معیشت خانواده ها تاکید دارند. درهمین حال آثار سوء این سیاست بر اقتصاد از 
سوی برخی دیگر از اقتصاددانان مورد توجه است. این پژوهشگر اقتصادی گفت: اما اکنون 
صورت مســاله نقاط قوت و ضعف تخصیص ارز ترجیحی و اختلاف میان دو طیف فکری 
موردبحث نیست. در حال حاضر میزان ارز دولت که می خواهد به کالاهای اساسی تخصیص 
دهد، موردبحث است. یعنی دولت ناچار است متناسب با ارزی که در اختیار دارد، نیازهای 

بخش های مختلف اقتصاد را تامین کند. 

وی افزود: در همین حال به نظر می رســد که با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، 
عملا میزان تقاضا برای آنها افزایش یافته است. قاچاق و همچنین افزایش رغبت خانوارها 
به خرید برخی محصولات مشمول ارز ترجیحی، از مهم ترین دلایل رشد تقاضا برای خرید 
کالاهای مشمول ارز ترجیحی یاد می شود. بنابراین دولت نیاز به منابع ارزی بیشتری برای 
تامین این کالاها دارد. عبداللهی گفت: در چنین شرایطی با توجه به محدودیت های ارزی 
دولت، سیاســتگذاران ناچار به مدیریت منابع خود هستند. درنتیجه یا باید اقدام به حذف 
ارز ترجیحی برخی محصولات کنند. یا همچون راه حل فعلی درصد ارز ترجیحی تخصیص 

یافته به برخی کالاها را محدود کنند. 
این فعال اقتصادی با اشاره به سابقه اصلاح سیاست های حمایت گرانه ارزی در سال های 
گذشته گفت: در سال ۱۴۰۱ شاهد تعدیل سیاست های حمایتی دولت وقت بودیم. در آن 
دوره بحث هــای متعدد تئوریک میان صاحب نظران اقتصادی درخصوص مزیت ها و معایب 
چنین راهکارهایی مطرح بود. اما اکنون دولت با محدودیت ارزی مواجه است. نیاز ارزی دولت 
به مراتب بالاتر از موجودی آن است. در چنین شرایطی دولت یا باید برخی اقلام را از سبد 
تخصیص ارز ترجیحی حذف کند و یا نسبت تخصیص ارز ترجیحی را به کالاهای مختلف 

کاهش دهد. به نظر می رسد راهکار دوم که از سوی دولت انتخاب شده، منطقی است. 
عبداللهی گفت: توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که کشور از منظر سیاسی و 
اقتصادی در برهه حساســی قرار دارد. دولت از ایجاد شوک قیمتی به خصوص برای برخی 
محصولات پرمصرف نگران است. درنتیجه به دنبال آن است تا با چنین راهکارهایی از آثار 
سوء بر مصرف کنندگان ارز ترجیحی بکاهد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تصمیم 
ناگهانی دولت مبنی بر تغییر نسبت تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها بر عملکرد صنایع 
گفت: بدون تردید چنین تغییراتی بهتر است در قالب برنامه مدونی اجرایی شوند. بااین وجود 
اجرای چنین طرح هایی انتظار می رود به رشــد تورم اقلام کالایی منجر شود. به طور کلی 
راه حل های بهتری برای مواجهه با این شرایط وجود داشت. یا به بیان دیگر انتظار می رفت 
چنین سیاست هایی به طور تدریجی اجرایی شوند تا اثرات تورمی حاصل از آن، کنترل شود. 

مکمل سیاست ارزی
عبداللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت اصلاح سیاست های ارزی هم زمان با تعدیل 
سیاست قیمت گذاری دستوری گفت: بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی یا 
صنایع وابسته به آنها مشمول قیمت گذاری هستند. بااین وجود در حالت عادی انتظار می رود 
با کاهش ارز ترجیحی تخصیص یافته به این کالاها، سیاست قیمت گذاری دستوری نیز تعدیل 
شود. اما نباید فراموش کرد که اکنون کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد. اقتضای سیاستگذاری 
در شرایط کنونی تفاوت هایی با شرایط عادی اقتصادی دارد. بنابراین در این دوره مشخص، 
حفظ منافع مصرف کننده نهایی باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه از سیاستگذاران انتظار 

می رود قیمت گذاری دستوری را نیز متوقف کنند. 
 در نهایت با نگاه کلی به عملکرد دولت های مختلف می توان گفت که اغلب آنها متناسب 
با فلسفه اقتصادی خود، اقداماتی را برای تامین حداقل های معیشت مردمی اجرایی می کنند. 
بااین وجود انتظار می رود راهکارهای حمایتی به گونه ای اتخاذ شوند که از یک سو زمینه رانت 

را فراهم نکند و از سوی دیگر نیز تداوم تولید و تجارت مورد توجه سیاستگذاران باشد. 

محدودیت ارز کالاهای اساسی

ســازوکاری برای خرید و فروش امتیاز صادراتی فراهم کنند. مطابق با آیین نامه 
امتیاز صادراتی که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار دنیای اقتصاد قرار گرفته،  
بانک مرکزی مکلف اســت حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تسویه ریالی 
ارز واگذار شــده صادرکنندگان موضوع این آیین نامه به مرکز مبادله ارز و طلا 
اقدام کند. همچنین این بانک باید حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تخصیص ارز 
ثبت سفارشــی که ملزم به خرید امتیاز صادراتی شده است و پیش از درخواست 
تخصیص ارز امتیاز صادراتی لازم را خریداری و ابطال کرده اســت، اقدام کند. 
البته تا اینجای کار، بســترهای متفاوتــی برای مبادله این امتیاز میان بازیگران 
در نظر گرفته شــده اســت. مهم ترین آنها، مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. 
در آیین نامه به صراحت ذکر شده که بازار صادراتی همان بازاری است که قیمت 
گواهی امتیاز صادراتی بر اســاس عرضه و تقاضای دارندگان این گواهی در آن، 

به صورت رقابتی تعیین می شود.
حالا سازمان توسعه تجارت که یکی از وظایف و رسالت هایش حمایت و تشویق 
صادرات است به این نتیجه رسیده که بخشی از کالاهای صادراتی نیازمند تشویق 
بوده و یکی از سازوکارهای عملیاتی، ارزش بخشیدن به امتیاز صادراتی است. بر 
این اساس سازمان توسعه تجارت ایران تلاش دارد تا بخشی از اختیارات تجاری 
خــود را با اجرایی کردن امتیاز صادراتی بازگرداند و با این مکانیســم، موضوع 
تجارت را از سیاست های ارزی جدا کند. به اعتقاد این سازمان، امتیاز صادراتی 
ربطی به نرخ ارز صادراتی که در فرآیند رفع تعهد ارزی به کار گرفته می شــود، 
ندارد و این یک امتیاز یا مشــوق در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 

دارد و می تواند به کالای حائز شــرایط اختصاص یابد.

 وظایف کارگروه چیست؟
از سوی دیگر، تعیین مصادیق کالاهای صادراتی مشمول دریافت گواهی امتیاز 
صادراتی، تدوین سازوکار و قواعد بازار امتیاز صادراتی، تعیین کالاهای وارداتی 
ملزم به خرید امتیاز صادراتی، تعیین متولی نگارش دســتورالعمل بازارگردانی 
امتیاز صادراتی، مدیریت و ایجاد توازن در بازار امتیاز صادراتی با سیاستگذاری 
عرضــه امتیاز تولیدی و تقاضای امتیاز درخواســتی از طریق تعیین امتیازها از 

جمله وظایف این کارگروه تعیین شده است.
آنگونــه که هیــات وزیران تصویب کــرده، کارگروه موظف اســت نهایت تا 
۲۱ مردادماه ســال جاری )دو ماه از زمان تصویــب آیین نامه که ۲۱ خردادماه 
۱۴۰۴ بوده اســت(، فهرســت کالاهای صادراتی و وارداتــی مدنظر و قواعد و 
دســتورالعمل های مربوطه را تعیین و به صورت عمومی ابلاغ کند؛ ضمن اینکه 
نهایتا تا دو ماه پس از راه اندازی بازار امتیاز صادراتی، با توجه به تجربه اجرایی، 
ضوابط اعطا و اخذ امتیاز، فهرســت کالاهای صادراتی و وارداتی و قواعد بازار و 
دستورالعمل های بازارگردانی را تعدیل کند. البته تاکید دولت بر این است که به 
منظور حفظ ثبات و ایجاد امکان برنامه ریزی برای ذی نفعان، کارگروه در بازه هایی 
کوتاه تر از شــش ماه، امکان تغییر فهرســت کالاها و ضوابط و دستورالعمل های 
بــازار امتیاز صادراتی و هیچ گونه تعدیل دیگــری در قواعد این بازار را مگر در 
صورت تغییر تعرفه های ســالانه و مطابق با نگاشت رسمی تعرفه های قدیمی به 

جدید را نداشته باشد.
حالا اولین جلســه کارگروه امتیاز صادراتی برگزار شده و قرار است کارگروه، 
کالاهای صادراتی را آنالیز کرده و به آن دسته از کالاهایی که مزیت های بیشتری 
برای صادرات دارند، امتیاز بالاتری بدهد که بر این اساس پیش بینی می شود در 
وهله اول، مشــمولان بند دو آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
که عمدتا کالاهای کشــاورزی و آن دســته از اقلام صنعتی هستند که در مواد 
اولیــه تولید آنها، از انرژی ارزان یا ارز دولتی اســتفاده نشــده، امتیاز صادراتی 
خواهنــد گرفــت؛ چراکه رفع تعهد ارزی آنها هم اکنــون در مرکز مبادله ارز و 
طــلا، با نرخــی کمتر از نرخ بازار آزاد صورت می گیرد و امکان ایفای تعهدات با 

شرایط تعیین شده در مرکز مبادله را ندارند.
در نهایت،  سازمان توسعه تجارت باید لیست کالاها را احصا و میزان امتیاز را 
تعیین کند تا در نهایت، این امتیازهای صادراتی در مقابل یکســری از کالاهای 
وارداتــی که عمدتا اقلامی همچون موبایل، تبلــت، قطعات یدکی و مواردی از 
این دســت هســتند قرار گیرد؛ به نحوی که این واردکننــدگان، ارز خود را از 
مرکــز مبادله دریافت می کنند و باید امتیاز صادراتی را در زمان ثبت ســفارش 
کالاهای خود به وزارت صمت ارائه دهند تا بتوانند به مرحله بعدی کار واردات 
که تخصیص و تامین ارز اســت، راه یابند. امــا آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از 
شــکل گیری امضاهای طلایی برای تعیین این امتیازهــا و همچنین رفع نکات 

منفی حاشــیه ای است که ممکن است پیرامون آن شکل بگیرد.
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‌NFTچیست‌و‌چرا‌مهم‌است؟

   فرحناز نعمتی  -   توکن های غیرمثلی )NFT( به عنوان یکی از نوآوری های مهم فناوری بلاک چین، امکان ثبت و اثبات مالکیت 
دیجیتال را فراهم کرده اند.

 تداوم شکوفایی  اقتصادی  اسپانیا
اقتصاد اسپانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشدی 
معادل ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته را تجربه 
کرده اســت؛ رقمی که با نرخ رشد فصل قبل برابر 
است و از پیش بینی اقتصاددانان مبنی بر رشد ۲.۵ 

درصدی فراتر رفته است.
 طبق داده های اولیه منتشر شده از سوی موسسه 
ملی آمار اسپانیا، این رشد عمدتا از محل تقاضای 
داخلی حاصل شده که ۳.۴ واحد درصد به رشد تولید 
ناخالص داخلی کمــک کرده؛ درحالی که تقاضای 
خارجی تاثیری منفی معادل ۰.۶ واحد درصدی بر 
رشد گذاشته است. در مقایسه با دیگر کشورهای 
بزرگ منطقه یورو، اقتصاد اسپانیا عملکردی بهتر 
دارد و پیش بینی می شــود در کل ســال ۲۰۲۵ 
حدود ۲.۵ درصد رشد کند؛ یعنی بیش از دو برابر 
نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو. دلیل این برتری، 
وابستگی کمتر اسپانیا به تجارت خارجی در مقایسه 
با کشــورهایی مانند آلمان، فرانسه یا ایتالیاست؛ 
کشــورهایی که طبق برآوردها یا در رکود به ســر 
می برند یا رشد بسیار ناچیزی داشته اند؛ چرا که در 
سه ماهه اول سال، پیش از اعمال تعرفه های آمریکا، 

صادرات خود را پیش خور کرده بودند.
در عین حال، اســپانیا در شرایطی به این رشد 
دست یافته که سیاست های تجاری دونالد ترامپ و 
اعمال تعرفه های سنگین بر واردات به اروپا، موجب 
بی ثباتی در فضای اقتصادی جهانی شــده است. 
با این وجود، توافق جدیــد تجاری میان ترامپ و 
رئیس کمیسیون اروپا، اورسلا فون در لاین، ممکن 
است تا حدی این نگرانی ها را کاهش دهد. محرک 
اصلی رشــد در اســپانیا، مصرف خانــوار بوده که 
همچنان ۵۸ درصد از کل GDP کشور را تشکیل 
می دهد. پس از آن، ســرمایه گذاری ثابت ناخالص 
)۲۱ درصــد( و هزینه های دولــت )۱۸ درصد( در 
رتبه های بعدی قرار دارند. در بخش سرمایه گذاری، 
دارایی های فیزیکی مانند ساخت وساز )۱۰ درصد( 
و ماشین آلات، تجهیزات و سیستم های تسلیحاتی 

)۷ درصد( نقش پررنگی دارند.
افزون بر این، اقتصاد اســپانیا از رشد پایدار در 
بخش خدمات بهره مند اســت؛ رشــدی که فراتر 
از بازگشــت رونق گردشــگری پس از همه گیری 
کروناست.   پدرو ســانچز، نخست وزیر اسپانیا، با 
اشــاره به این وضعیت، اعلام کرده که کشورش در 
یکی از »شکوفاترین دوران های دموکراتیک خود« 
به ســر می برد. او رشد اقتصادی و اشتغال بالا را از 

دستاوردهای مهم دولت خود دانسته است.
با این حال، سانچز با چالش های سیاسی داخلی 
دست وپنجه نرم می کند؛ او در پارلمان اکثریت ندارد 
و نتوانسته بودجه سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را تصویب 
کند. همچنین، اتهامات فساد در درون حزب و دولت 
او موقعیت سیاسی اش را تضعیف کرده اند. درحالی که 
اپوزیسیون محافظه کار خواستار برگزاری انتخابات 
زودهنگام شده، سانچز تاکید دارد که تا سال ۲۰۲۷، 
که موعد قانونی انتخابات است، »کارهای زیادی برای 
انجام باقی مانده است.« اگرچه چالش های سیاسی 
داخلی می توانند در بلندمدت بر روند رشد اسپانیا 
تاثیرگذار باشند، اما اقتصاد اسپانیا در میان فضای 
پرنوسان بین المللی، همچنان عملکردی قدرتمند 
دارد و از اتکای کمتر به تجارت جهانی و پویایی در 

مصرف داخلی و خدمات بهره می برد.

 افت  طلا  با  توافق تجاری
بازار جهانی طــلا در روزهای اخیر، تحت تاثیر 
چندیــن عامل مهــم از جمله تحــولات تجاری 
بین المللی، انتظارات از سیاستگذاری بانک مرکزی 
آمریکا و نوســانات دلار آمریکا قرار گرفته اســت. 
درحالی که خبر توافق تجاری میان ایالات متحده 
و اتحادیه اروپــا باعث تقویت دلار و کاهش تقاضا 
برای طلا شــده، اما هم زمان نگرانی ها درباره تداوم 
اختلافات تجاری میــان آمریکا و چین، همچنان 
از قیمــت طــلا حمایت کرده اســت.بازار طلا در 
هفته های پیش رو با عوامل متناقضی روبه روست؛ 
از یک سو، امیدواری به توافق های تجاری و بهبود 
داده های اقتصادی آمریکا موجب افزایش اشــتها 
برای ریســک و کاهش تقاضا برای طلا می شود؛ از 
سوی دیگر، ادامه نااطمینانی های ژئوپلیتیک، خرید 
طلا توسط بانک های مرکزی، و احتمال کاهش نرخ 
بهره در آینده، می تواند از قیمت طلا حمایت کند. 
معاملات نقدی طلا، در روز دوشنبه ابتدا در سطح 
۳۳۲۹ دلار بر اونس آغاز شد و در ادامه روز با اندکی 
افزایش همراه شــد. با این حال، توافق تجاری بین 
آمریکا و اروپا، باعث تداوم روند نزولی طلا طی روز 
دوشنبه بود و قیمت این فلز را به سطح ۳۳۱۴ دلار 
رســاند. در واقع قیمت طلا در معاملات پایانی روز 
دوشنبه، به پایین ترین سطح ۲۰ روز اخیر رسید. 
روز گذشته نیز معاملات طلا نوسان زیادی را تجربه 
نکرد و با افزایش جزئــی، در کانال ۳۳۱۰ دلار بر 
اونس، باقی ماند. این افزایش، نتیجه فروکش کردن 
خوش بینی اولیه نسبت به توافق آمریکا و اتحادیه 
اروپا بود. طبق این توافق، قرار است بیشتر صادرات 
اتحادیه اروپا مشمول تعرفه ۱۵ درصدی شوند. با 
این حال، تحلیلگران معتقدند که این توافق اگرچه 
موقتا فضای بازار را آرام کرده، اما تداوم تعرفه های 
متقابل می تواند به رشد اقتصادی جهانی ضربه زده 
و تورم بالاتر می برد.در همین حال، مذاکرات میان 
مقامات ارشد آمریکا و چین در استکهلم به منظور 
تمدید ســه ماهه آتش بس تجاری نیز ادامه دارد. با 
نزدیک شــدن به ضرب الاجل تعرفه های جدید در 
اول اوت، تحلیلگران انتظار دارند بازارها با نوسانات 
بیشــتری همراه شــوند. با توجه به این تحولات، 
تمرکز سرمایه گذاران به نشست دو روزه فدرال رزرو 
معطوف شده است. اگرچه انتظار می رود نرخ بهره 
تغییری نکند، اما بازار با دقت به اظهارات مقامات 
برای پیش بینی زمان احتمالی کاهش نرخ بهره در 

آینده گوش خواهد سپرد. 

دلار در سقف دو 
هفته اخیر

روز گذشته قیمت دلار آزاد با ورود به کانال ۸۹ هزار تومان به سقف دو هفته اخیر خود رسید. در روزهای اخیر باتوجه به اخبار منتشر شده، چشم انداز رسیدن به توافق بین ایران و آمریکا 
میان معامله گران کمتر شده است. البته چنین فضایی در فروردین ماه نیز وجود داشت و برخلاف انتظارات، مذاکرات بین این دو کشور آغاز شد. به همین دلیل، فعالان بازار احتیاط را در 

معاملات خود لحاظ می کنند تا در صورت تغییر ناگهانی شرایط، از زیان احتمالی در امان بمانند. 
در این روز اخبار مورد توجه معامله گران، پافشاری مقامات ایرانی و آمریکایی بر مواضع خود بود. به طوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بیان کرد که ایران نباید به غنی سازی 
اورانیوم ادامه دهد. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در شبکه اجتماعی »ایکس« نوشت: ایران حاضر نیست که ثمره سرمایه گذاری عظیم و صلح آمیز خود را کنار 
بگذارد. همچنین او تاکید کرد که اگر نگرانی هایی درباره احتمال انحراف برنامه هسته ای ایران به اهداف غیرصلح آمیز وجود داشته باشد، گزینه نظامی ناکارآمدی خود را نشان داد و شاید 

یک راه حل مذاکره شده کار کند.

بورس تهران در حال تجربه یکی از بدترین دوره های خود است. خروج ادامه دار نقدینگی 
برای ششمین روز متوالی در کنار ازدست رفتن سطوح حمایتی کلیدی دماسنج های اصلی، 
تحت فشار سنگین فروش شرایط نامطلوبی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است. به نظر 
می رسد می توان بی اعتمادی را ریشه اصلی این وضعیت عنوان کرد. وعده های حمایتی دولت 
و سازمان بورس، به دلیل فقدان تداوم و شفافیت، نتوانستند اعتماد را بازگردانند. گزارش های 
مالی شــرکت ها که قرار بود  مانند نسیمی خنک روح تازه ای به بازار بدمند، بیشتر شبیه باد 
سرد پاییزی عمل کردند. سودآوری کمتر از انتظار در صنایع بزرگ، مانند پتروشیمی و فلزات، 

سهامداران را ناامید کرد و فشار فروش را بیشتر کرده است.
 از  سوی دیگر، صندوق های اهرمی که قرار بود ابزار نوینی برای جذاب تر کردن بازار باشند، 
همچنان در هاله ای از ابهام و بی اعتمادی گیر کردند و در روزهای گذشته در صف فروش قفل 
شدند. تغییر ضریب اهرمی هم   مانند پاشیدن آب روی آتش خاموش بود؛ نه گرمایی به بازار 
برگرداند و نه توانست سرمایه گذاران را به میدان بکشاند. ازاین رو به نظر می رسد برای بازگشت 
اعتماد، شفافیت در سیاستگذاری، ثبات در قوانین و حمایت هدفمند از شرکت های بنیادی 
ضروری است. سیگنال های مثبت سیاسی یا اقتصادی، مانند پیشرفت در مذاکرات، می تواند 
انگیزه سرمایه گذاران را تقویت کند. در کوتاه مدت، انتظار می رود بازار همچنان درگیر نوسانات 

محدود و روند فرسایشی باشد، مگر اینکه محرک های قوی و ملموس وارد میدان شوند.

بازار زیر ذره بین آمار
دماسنج های اصلی بازار سرمایه روز سه شنبه برای پنجمین روز متوالی با کاهش ارتفاع 
همراه بودند. در این میان شاخص کل بورس تهران با عقب نشینی ۱.۲۶ درصدی روبه رو بود 
و در پایان ســاعت معاملات در سطح ۲ میلیون و ۷۳۳ هزار واحدی ایستاد. ریزش ۳۴ هزار 
و ۹۵۸ واحدی شــاخص کل بورس در حالی به ثبت رسید که کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
واحدی روز دوشنبه از دست رفت و حال همه امیدها به حفظ محدوده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
واحدی دوخته شده است. نماگر هموزن نیز مانند شاخص کل از وضعیت چندان مساعدی 

برخوردار نبوده است.
به طوری که روز گذشته این نماگر با افت ارتفاع ۰.۸۲ درصدی، مواجه و در سطح ۸۲۱ هزار 
و ۱۴۹ واحدی قرار گرفت. در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی 
وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود ۰.۹۴ درصد سرخ  پوش 
شد و در نهایت در سطح ۲۴ هزار و ۵۷۲ واحدی کار خود را به اتمام رساند. همچنین ارزش 
معاملات خرد بازار سرمایه روز سه شنبه که شامل سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی بازار 
می شود مقدار ۲ هزار و ۳۲ میلیارد تومانی را ثبت کرد که نسبت به  روز دوشنبه افت ۵۰ درصدی 
را ثبت کرده است. نکته حائز اهمیت خروج نقدینگی از بازار سرمایه بوده که مجموع خروج 
پول در شــش روز  گذشته به ۶ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان رسیده است. افت ارزش معاملات 
در کنار خروج پرقدرت نقدینگی نشــان از عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز 

بازار در روزهای آینده است. چشم اندازی که با سرخ پوشی تابلو معاملاتی و تشکیل صف های 
فروش می توان عمق آن را سنجید.

ریزش ادامه دار دماسنج ها
محمدحسین علی بخشی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص سرخ پوشی ادامه دار شاخص های 
اصلی بازار گفت: بازار سرمایه روز سه شنبه روز تلخ و پرچالشی را تجربه کرد و شاخص های 
بورسی با ریزشی شدیدتر از روزهای گذشته مواجه بودند. مهم ترین عامل تضعیف این روزهای 
بازار، ابهام در شــرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. بلاتکلیفی در مسائل کلان، از جمله 
احتمال مذاکره با آمریکا، توافق با اروپا، احتمال فعال ســازی مکانیسم ماشه یا ارجاع پرونده 
ایران به شــورای امنیت، آینده ای مبهم را پیش روی ســرمایه گذاران قرار داده است. در بازار 
سرمایه که آینده سهام خریدوفروش می شود، نبود افق روشن به کاهش اعتماد و افت شدید 

شاخص ها منجر شده است.
از سوی دیگر رکود سنگین اقتصادی نیز نقش کلیدی در این بحران ایفا می کند. شاخص 
مدیران خرید )شامخ(، به عنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی، در خردادماه به عدد 
۴۲ ســقوط کرده، درحالی که در اردیبهشت ماه در محدوده ۵۳ بود و بخش صنعت از ۴۸ به 
۴۲ تنزل یافته است. باید عنوان کرد شامخ زیر ۵۰ نشان دهنده ورود اقتصاد به فاز رکود است 
و این کاهش چشم گیر، عمق مشکلات در بخش صنعت و کل اقتصاد کشور را نشان می دهد.

دلایل این رکود شــامل ناترازی انرژی با قطعی مکرر برق و مشکلات تامین آب، کمبود 
مواد اولیه به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات تامین مالی، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل 
تورم بالا و افت سفارش های جدید در کنار تعدیل نیرو و توقف استخدام نیروی جدید است. 
این عوامل به کاهش تولید برای هشتمین ماه متوالی منجر شده و مشکلات را در بازارهای 
داخلی و صادراتی تشدید کرده است. علی بخشی ادامه داد: سیاست های انقباضی بانک مرکزی 
طی چند سال اخیر نیز اثرات منفی خود را بر اقتصاد و تولید نشان داده است. این سیاست ها 
با محدودکردن نقدینگی و افزایش نرخ بهره، تامین مالی را برای بنگاه های اقتصادی دشــوار 
کرده و تولید را کاهش داد. این تاثیر دومینویی، سایر بخش های اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه 

را تحت فشار قرار داده است.
عوامل دیگری نیز  مانند فروش ســهام توســط صندوق های سرمایه گذاری برای تامین 
نقدینگی، گمانه زنی ها درباره تعطیلی یک هفته ای تهران که برخی سرمایه گذاران را به فروش 
سهام برای تامین هزینه های سفر سوق داده در کنار تجربه تاریخی عملکرد ضعیف بازار در 
ماه مرداد طی سال های اخیر، اثر منفی بر بورس گذاشته است. اظهارات رئیس سازمان بورس 
مبنی بر عدم نیاز به حمایت هر روزه، سیگنال منفی به فعالان بازار ارسال کرده و ناامیدی را 
تشدید کرده است. این ناامیدی به میزانی بوده که حتی سرمایه گذارانی که به عوامل بنیادی 
مانند گزارش های فصلی خوب یا P/E پایین امیدوار بودند، به جمع فروشندگان بپیوندند. 
اظهارات مقامات مبنی بر اولویت نداشتن بورس و تمرکز بر تامین مالی از طریق عرضه های 

اولیه، اعتماد باقی مانده را نیز از بین برده و بسیاری از فعالان قدیمی بازار را به خروج از آن 
سوق داده است. در پایان، تنها می توان به بهبود شرایط در آینده امیدوار بود.

سایه ناامیدی بر سر بورس
شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه وضعیت نامطلوب این روزهای بورس را این گونه مورد 
تحلیل و ارزیابی قرارداد: بازار سرمایه این روزها در شرایطی بحرانی به سر می برد و داده های 
اخیر نشان دهنده فقدان امید به بهبود اوضاع، به ویژه در حوزه اقتصادی را گوشزد می کنند. 
قیمت ها، حجم معاملات و شاخص های بازار نشانه ای از انتظارات مثبت، بروز نمی دهند. به نظر 
می رسد بازار این روزها از سناریوی توافق عبور کرده و با واقعیتی تلخ مواجه شده است. مذاکرات 

نه تنها کند و مبهم پیش می روند، بلکه شواهد حاکی از کاهش احتمال حصول توافق است.
در این شرایط، بازار سرمایه به حال خود رها شده و تحت فشارهای ساختاری اقتصاد، 
سیاست های ناکارآمد و مهم تر از همه، نبود اعتماد قرار گرفته است. شاخص مدیران خرید 
)PMI( که در ایران به نام شامخ شناخته می شود، با ثبت عدد ۴۲.۹، پایین تر از معیار ۵۰، 
نشــان دهنده ورود اقتصاد به دوره ای رکودی است. این میزان که در مقایسه با دوره های 
گذشــته بی سابقه یا کم سابقه تلقی می شود، سیگنالی زودهنگام از نامطلوب بودن اوضاع 
ارائه می دهد. بررسی دقیق تر شامخ نشان می دهد که بیشترین افت در میزان سفارش های 
جدید مشــتریان رخ داده است. این شــاخص با ثبت عدد ۳۸.۵، حکایت از کاهش شدید 

تقاضا در بازار دارد.
همچنین، شــاخص فروش با عدد ۴۳.۲، وضعیت نامطلوبی را نشــان می دهد. همچنین 
شاخص قیمت مواد اولیه با جهش به ۷۷.۳، فشار هزینه ای سنگینی را بر تولیدکنندگان وارد 
کرده که به طور طبیعی به افزایش قیمت مصرف کننده و تشدید تورم منجر خواهد شد. ترکیب 
ایــن اعداد، ورود اقتصاد ایران به دوره ای از رکود تورمی را تایید می کند؛ وضعیتی که در آن 
تولید کاهش می یابد و قیمت ها به طور هم زمان افزایش پیدا می کنند. از سوی دیگر، کسری 
بودجه قابل توجه در بودجه سال ۱۴۰۴ و نبود منابع ارزی پایدار، شرایط را برای اقتصاد ایران 
بیش ازپیش دشوار و مبهم کرده است. حتی افزایش ضریب اعتباری صندوق های اهرمی به 

۷۰ درصد نیز نتوانسته نقش مسکن را در کوتاه مدت ایفا کند.
دلیل این ناکامی، فضای منفی حاکم بر کلیت بازار اســت. در شــرایطی که ریسک های 
سیستماتیک همچنان پابرجاست، اهرم ها و اعتبارات به جای عامل رشد، به ابزاری برای تشدید 
ریزش تبدیل شدند. محمدنیا ادامه داد: باید عنوان کرد فقدان چشم انداز مثبت، رکود تورمی 
در ســطح کلان اقتصاد، سیاست های مالی ناکارآمد و نبود حمایت های هدفمند و منسجم، 
همگی اعتماد عمومی به بازار را به شدت تضعیف کردند. رفتار سرمایه گذاران نیز به طور فزاینده 
محتاط، تدافعی و ریسک گریز شده است. تا زمانی که تصویر شفافی از مسیر آینده ارائه نشود 
و بازار احساس نکند از حالت رهاشدگی خارج شده، بعید به نظر می رسد که شاهد بازگشت 

پویایی و آشتی سرمایه گذاران با بازار باشیم.

بورس در انتظار محرک های جدید

هرچند این دارایی های دیجیتال ابتدا بیشتر در قالب آثار هنری دیجیتال 
شناخته شدند و با انتقاداتی درباره ارزش واقعی و نوسان های شدید قیمت 
مواجه شدند، اما کاربردهای NFT فراتر از هنر است. از ثبت مالکیت آیتم های 
بازی گرفته تا فروش بلیت رویدادها و حتی مستندسازی مالکیت امـــلاک، 
NFT پــــتانـــسیل تغییر زیرساخت های مالکیت در دنیای دیجیتال را 
دارند؛ هر چند هنوز به دلیل چالش های فنی و پذیرش عمومی، اســتفاده 

گسترده آنها در زندگی روزمره محدود است. 
آناتولی یاکووینکو، هم بنیان گذار سولانا اخیرا در صحبت های خود عنوان 
کرده است که میم کوین ها و توکن های غیرمثلی )NFT(زباله   های دیجیتال 
هســتند و آنها را به جعبه های جوایز شانســی در بازی های موبایل تشبیه 
کرده اســت. این صحبت در حالی مطرح می شود که بخش قابل توجهی از 
تراکنش ها و فعالیت های شــبکه سولانا مرتبط با میم کوین ها است و طی 
چند سال اخیر میم کوین های عرضه شده بر بستر سولانا سرمایه قابل توجهی 

را به این شبکه بلاک چینی روانه کرده اند.
  با این حال، یاکووینکو تنها منتقد این دارایی های نوظهور نیســت. از 
زمان آغاز محبوبیت میم کوین ها و توکن های غیرمثلی، این دو دســته از 
توکن ها همواره با انتقادات جدی مواجه بوده اند و بسیاری آنها را فاقد ارزش 

واقعی و صرفا ابزاری برای نوسان گیری های پرخطر می دانند. 
درحالی که انتقاد ها پیرامون نبود کاربرد مشخص برای میم کوین ها بی پایه 
نیســت، اما گروهی از فعالان بازار معتقد هستند که این موضوع لزوما یک 
ضعف محسوب نمی شود. به عقیده این افراد، هر رمزارز قرار نیست پیشرفتی 
برای فناوری بلاک چین باشد و نوآوری های جدیدی معرفی کند، بسیاری 
از رمزارز ها تنها به هدف سرگرمی و کسب سود از نوسانات قیمتی فعالیت 
دارند و فرصت های سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذاران خطرپذیر ارائه 
می دهند.  در این بین، ماهیت و کاربرد های توکن های غیرمثلی نیز همچنان 
مورد بحث و گفت وگو باقی مانده است. امروزه بسیاری توکن های غیرمثلی را 
محدود به خرید و فروش آثار هنری دیجیتال و حتی کلاهبرداری می دانند، 

درحالی که کاربرد های مهم و گسترده تر آنها نادیده گرفته می شود. 
بنابراین، درحالی که انتقاد های واردشــده به این دو دســته از رمزارز ها 

در بســیاری از موارد قابل قبول هســتند، اما در اکثر مواقع تمامی ابعاد و 
کاربرد های آنها به طور کامل مورد توجه قرار نمی گیرند. 

 از سرگرمی تا فرصت های سرمایه گذاری
بازار ارز های دیجیتال طی سالیان گذشته به میزان قابل توجهی گسترش 
پیدا کرده اســت و هرچند وقت نوآوری و دسته جدیدی از رمزارز ها مورد 
توجه ســرمایه گذاران قرار می گیرند. در میان دســته های مختلف ارز های 
دیجیتال، میم کوین ها نیز جایگاه خاص خود را پیدا کرده اند.  دوج کوین، 
به عنوان اولین میم کوین بازار تنها به هدف ســرگرمی و شــوخی توسعه 
پیدا کرد و ادعا یا کاربرد مشــخصی برای آن وجود نداشــت. با این حال، 
کاربــران به تدریج برای این میم کویــن کاربرد هایی تعریف کردند و دوج 
کوین در انجمن های اجتماعی و حتی در فعالیت های خیریه محبوب شــد 

و مورد استفاده قرار گرفت. 
رشد انفجاری بازار در سال ۲۰۲۱ نیز کمکی برای دوج کوین بود و باعث 
شــد تا این ارز دیجیتال با ثبت روند هــای صعودی، به یکی از رمزارز های 
محبوب و بزرگ بازار تبدیل شود. این موفقیت، الهام بخش ساخت و عرضه 
میم کوین های جدیدی در بازار شد که بسیاری از آنها افزایش های قیمتی 
قابل توجهی را ثبت کردند.  با این حال، این موج خیلی زود فروکش کرد و 
ســرمایه بسیاری از کاربران را با خود برد. بنابراین، با توجه به شرایط بازار 
میم کوین و سقوطی که به نظر نمی رسد برای بسیاری از آنها هرگز جبران 
شود، دیدگاه انتقادی آناتولی یاکووینکو نسبت به آنها چندان دور از واقعیت 
نیست. با این حال، به نظر می رسد بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران این 

دارایی ها نیز نسبت به ماهیت ریسکی آنها آگاهی دارند. 
واقعیت این است که بخش زیادی از فعالان بازار ارز های دیجیتال صرفا 
با هدف کسب سود وارد این فضا شده اند و کمتر توجهی به کاربرد فنی یا 
زیرســاخت های فناوری دارند. بسیاری حتی با مفاهیم پایه ای بلاک چین، 
نحوه عملکرد آن یا ســاختار اکوسیستم هایی مانند سولانا آشنایی ندارند و 
تصمیم گیری های خود را تنها بر اســاس روند های قیمتی و هیجانات بازار 

انجام می دهند. 

درحالی که این رویکرد خوبی به شمار نمی رود و آسیب زا است، اما تغییر آن ساده نیست. بسیاری 
از کاربرد های بلاک چین هنوز به شکل ملموس وارد زندگی روزمره کاربران نشده است و به همین 
دلیل توجهی به آنها نمی شود. اکوسیستم غیرمتمرکز همچنان در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار 
دارد و چالش هایی مانند کارمزد ها، پیچیدگی های فنی و سختی استفاده باعث شده است تا کاربران 

ترجیح دهند تا از پلتفرم ها و خدمات سنتی و آشنا پیشین استفاده کنند.
  بنابراین با توجه به این شــرایط، به نظر نمی رســد که میم کوین ها به این زودی ها جایگاه خود 
را در بازار از دســت بدهند. هرچند خرید و معاملات میم کوین ها با ریسک بالا و نوسانات شدیدی 
همراه است، اما همچنان بخشی جدانشدنی از بازار هستند و این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت. 

 اعتبار نابود شده، کاربرد های آینده
توکن های غیرمثلی یا NFT، یکی دیگر از نوآوری های فناوری بلاک چین به شــمار  می روند که 
به طور خلاصه، ثبت، انتقال و اثبات مالکیت دارایی های دیجیتال و فیزیکی را برای کاربران فراهم 
می کنند. این توکن ها تقریبا همزمان با میم کوین ها مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفتند و خرید 
و فروش آثار هنری دیجیتال مانند تصاویر گرافیکی به یکی از نخستین کاربرد های آنها تبدیل شد. 
اما روند محبوبیت این توکن ها نیز چندان پایدار نبود و پس از مدتی، بسیاری نسبت به ماهیت 
واقعی توکن های غیرمثلی و ارزش خرید آنها دچار تردید شدند. ارزش خرید و فروش تصاویری که 
کاربرد و مصرف مشــخصی ندارند، همواره برای بسیاری از کاربران و معامله گران علامت سوال بود 
و این پرسش ها، به تدریج فضای بازار را تحت تاثیر قرار داد. در نهایت، با کاهش تقاضا، افت شدید 
قیمت ها و از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری، اعتبار عمومی توکن های غیرمثلی آسیب دید، ارزش 

این توکن ها از بین رفت و بسیاری آنها را پروژه هایی کلاهبرداری دانستند. 
با این حال، واقعیت این است که کاربرد توکن های غیرمثلی محدود به خرید و فروش آثار هنری 
نیســت. این توکن ها می توانند در بســیاری از موارد مانند ثبت مالکیت آیتم ها در بازی ها، خرید و 
فــروش بلیت رویداد ها، کارت های هویتی، مدارک تحصیلی، عضویت در باشــگاه ها و حتی مالکیت 
مواردی مانند املاک مورد استفاده قرار گیرند. قابلیت ها و ویژگی های توکن های غیرمثلی، پتانسیل 

بالایی برای شکل دادن به زیرساخت های جدید مالکیت دیجیتال دارند. 
امــا با این وجود، بســیاری از این کاربرد ها هنــوز وارد زندگی روزمره کاربران نشــده اند. نبود 
زیرســاخت های مناســب، هزینه های بالا و پیچیدگی فنی باعث شــده اند تا استفاده از توکن های 
غیرمثلی هنوز در مرحله آزمایش و توســعه باقی بماند.  امــروزه برخی تحلیلگران معتقدند که در 
صورت دسترسی آسان تر و گسترش پذیرش عمومی، این توکن ها می توانند بار دیگر جایگاه خود را 

در بازار پیدا کنند و حتی به ابزار هایی مهم در اقتصاد دیجیتال آینده تبدیل شوند. 
هرچند لازم به ذکر است که باید به سابقه پرریسک توکن های غیرمثلی نیز توجه داشت. برخلاف 
میم کوین ها که گاهی امکان نوسان گیری در آنها وجود دارد، بازار توکن های غیرمثلی ماهیتی کاملا 
متفاوت دارد و از نقدشوندگی بسیار پایین تری برخوردار است. بنابراین، کاربران باید با آگاهی و احتیاط 
بیشتری وارد این حوزه شوند و فریب موج های تبلیغاتی و وعده های کسب سود سریع را نخورند. 

 عدم نیاز به محدود سازی فرصت ها
در نهایت، باید توجه داشت که مخالفت کلی و بی پایه با هر دسته از دارایی های دیجیتال نمی تواند 
ســودی برای بازار داشــته باشد و حتی می تواند فرصت های کسب ســود قابل توجهی را از کاربران 
بگیرد. در فضای کنونی بازار ارز های دیجیتال، حتی افرادی دیده می شوند که به جز بیت کوین، باقی 
پروژه ها را بی ارزش یا به اصطلاح شت کوین می دانند.  این دیدگاه ها در اکثر موارد بر پایه تجربه های 

تلخ، سواستفاده های مالی یا محافظه کاری شکل گرفته اند و استدلال هایی پشت آنها وجود دارد.
با این حال، نمی توان انکار کرد که بازار ارز های دیجیتال همیشــه بر اســاس منطق، تحلیل های 
بنیــادی یا چهارچوب های فنی حرکت نمی کند. تا به امروز، هیجانات، ترند ها و موج های اجتماعی 
نقش پررنگی در شــکل گیری روند ها قیمتی ایفا کرده اند و قابل پیش بینی اســت که در آینده نیز 
همین طور باقی خواهد ماند.  بر همین اســاس، سرمایه گذاران و معامله گران علاقه مند می توانند در 
هر بخشــی از بازار که به آن باور دارند و نســبت به آینده آن خوش بین هستند ورود کنند. اما نکته 

مهم، لزوم تحقیق و بررسی پیش از هر خرید و فروش است.
خرید چشم بســته یا صرفا بر اساس جو رســانه ای، راهی به سوی ضرر های سنگین خواهد بود. 
تجربه های گذشــته در حوزه هایی مانند میم کوین ها و توکن های غیرمثلی بار ها نشــان داده اند که 
نوســانات شدید و رفتار های غیرقابل پیش بینی، می تواند به نابودی سرمایه های کاربران منجر شود.  
در نهایت، برای بســیاری از معامله گران بحث اصلی زباله بودن یا نبودن میم کوین ها و توکن های 
غیرمثلی نیســت. برای این افراد، مهم ترین موضوع ســودی است که ممکن است از خرید و فروش 

این دارایی ها به دست آید. 
هرچند بدون شــک، این توکن ها در دســته پرریســک ترین دارایی های بازار قــرار می گیرند و 
ســرمایه گذاری در آنها نیازمند درک عمیقی از ســاختار بازار، شناخت پروژه ها و ارزیابی دقیق تری 

از ریسک ها است. 

  روزنه تنفس صندوق های اهرمی
صندوق های اهرمی به نســبت ســایر صندوق های موجود در بازار ســهام، دارایی های پرریسکی هستند که در یک ســال اخیر امکان نوسان قیمت بیشتر آنها نسبت به سهام محدود شده است. این در حالی است که تجربه تلخ قرمز پوشی بازار پس از 
جنگ ســال جاری نشــان داد که دارایی های یاد شــده به ســبب انباشت سفارش های فروش ممکن اســت کاهش قیمت بی رویه ای را تجربه کنند. به نظر می رسد که سازمان بورس برای درس گرفتن از این تجربه باید یا بازار مشتقه را به شکلی پویاتر از 

قبل برای این نمادها فعال کند و یا اینکه دست کم برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ، امکان حراج روزانه در مواقع بحرانی را برای آنها فراهم آورد.
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اقتصاد 

محدودیت‌ارز‌کالاهای‌اساسی
  بیتا حسن پور   -     دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات 

کالاهای اساسی، با نرخ »ترجیحی« و مابقی با نرخ »مرکز مبادله« تامین می شود.

قشم؛ شهرفرودگاهی 
جدید

معاون فرودگاهی و هوانوردی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم از برنامه ریزی برای تبدیل فرودگاه بین المللی قشم به یک »شهرفرودگاهی« خبر داد.
غلامرضا کریم آقایی اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه زیرساخت های هوانوردی، ارتقای خدمات و جذب سرمایه گذاری طراحی شده است. جزیره قشم به دلیل موقعیت راهبردی در 

گردشگری و فاصله از مراکز اصلی کشور، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب هوایی دارد. 
وی افزود: طرح شهر فرودگاهی قشم۲۵۰ هکتار از اراضی جزیره را در برمی گیرد و فرصت های متعددی را در زمینه گردشگری، خدمات هواپیمایی، آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما، 

لجستیک هوایی و دیگر صنایع وابسته فراهم می سازد.
با وجود زیرساخت های موجود و برنامه های توسعه ای، چالش هایی مانند شرایط امنیتی و نیاز به جذب سرمایه گذاران خارجی ممکن است روند اجرا را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، 

موفقیت این طرح می تواند قشم را به یکی از مهم ترین مراکز هوانوردی در منطقه تبدیل کند.

 ثبت ملی 8۲ اثر تاریخی در دماوند

 اداره میراث فرهنگی دماوند، از وجود ۱۶۰ اثر 
تاریخی در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد 

که ۸۲ اثر از این تعداد ثبت ملی شده اند.
علی افضلی با اشاره به تنوع آثار تاریخی دماوند 
گفــت: این آثار شــامل خانه هــا، قلعه ها، تپه ها، 
محوطه های باستانی، درختان کهنسال، حمام ها، 
مساجد و بناهای تاریخی مانند برج یادمانی شبلی 
است که به دوره سلجوقیان بازمی گردد. وی افزود: 
برج شبلی که یادبودی از عارف قرن چهارم و پنجم 
هجری است، با معماری خاص و شیوه آزادچینی، 
در سطح کشور کم نظیر است و در سال ۱۳۵۱ به 

ثبت ملی رسیده است.
رئیس میراث فرهنگی دماوند درباره وضعیت 
مرمــت این برج اظهار کرد: پس از بررســی های 
انجام شده و پیگیری های مجدانه، گروه پیمانکاری 
برای مرمت گنبد، دیواره ها، سرداب و محوطه برج 
انتخاب شــده اند و عملیات مرمت به زودی آغاز 
می شود. افضلی پیش بینی کرد: حداقل دو میلیارد 
تومان اعتبار برای نجات بخشی این مجموعه تاریخی 
نیاز است. وی افزود: پس از اتمام مرمت و بهسازی 
فضای سبز، برج شبلی به عنوان محوری فرهنگی 
و کانون فعالیت های صنایع دســتی و برنامه های 

فرهنگی شهرستان فعال خواهد شد.
وی همچنین درباره مشکلات بازدید عمومی از 
برج اظهار کرد: با وجود بخشنامه های امنیتی که 
موجب بسته شدن درب ها شده بود، با درخواست 
مردم درب های برج به صورت محدود باز می شود تا 
بازدیدکنندگان بتوانند از این اثر دیدن کنند. رئیس 
میراث فرهنگی دماوند تاکید کرد: ما در تلاشیم با 
هماهنگی اداره کل و تخصیص اعتبار، وضعیت برج 
شبلی را ساماندهی کنیم تا این یادمان تاریخی به 

جایگاه شایسته خود برسد.

  3 هــزار قطعه عکــس تاریخی کاخ 
گلستان طبقه بندی شد

مدیر کاخ گلستان از اجرای پروژه ای با عنوان 
»آیینه های بیدار« با مشارکت واحدهای تخصصی 
این کاخ خبــر داد و گفت: بیش از ۳ هزار قطعه 
عکس تاریخی در قالب این پروژه طبقه بندی شد.

آفرین امامی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
دوران رکود بازدید عمومــی، از اجرای طرحی با 
عنوان »آیینه های بیدار« خبر داد که با مشارکت 
همه واحدهای تخصصی این مجموعه، کاخ گلستان 
را به مرکزی پویا و نوآور در عرصه موزه داری تبدیل 
کرده اســت. مدیر مجموعه میــراث جهانی کاخ 
گلستان تعطیلی موزه را نه یک توقف، بلکه فرصتی 
برای بازآفرینی دانست و افزود: این پروژه در پاسخ به 
این پرسش شکل گرفت که آیا یک موزه می تواند 
حتی در سکوت بدرخشد؟ و ما با اجرای هم زمان 
۶ طرح محوری، به این پرسش پاسخ مثبت دادیم.

وی درباره طرح های اجرا شده در قالب این پروژه 
تصریح کرد: این طرح ها شامل نمایشگاه های تعاملی 
با عنوان »ورق های نادیده ی تاریخ«، پژوهش های 
آرشیوی بر پایه اسناد منتشرنشده آلبوم خانه، مرمت 
اضطراری آیینه کاری ها، گچ بری ها و زیرساخت ها، 
آموزش تخصصی پرسنل در قالب طرح »گلستان 
یادگیری«، روایت های خلاقانه برای گروه کودک و 
نوجوان با عنوان »قصه های کاخ« و مستندسازی 
فعالیت های پشــت صحنه موزه برای نخستین بار 
است.امامی همچنین با اشاره به تحول محتوایی در 
این دوران افزود: روایت آثار از زبان اسناد تاریخی، 
تولید کلیپ های مســتند، بازطراحی وب سایت با 
قابلیت چندرســانه ای و بازتعریف تولید محتوا در 
شــبکه های اجتماعی از دیگر اقدامات مهم کاخ 
گلســتان در این دوره بوده است. مدیر مجموعه 
میراث جهانی کاخ گلســتان از طبقه بندی بیش 
از ۳ هــزار قطعه عکس تاریخی طبق اســتاندارد 
بین المللی CIDOC-CRM نیز به عنوان گامی در 
راستای مستندسازی حرفه ای و تسهیل پژوهش 

برای جامعه علمی خبر داد.

 نخســتین تور قطار گردشگری اواسط 
شهریور وارد سرخس می شود

مجیــد بیکی بر اهمیت شناســایی و تعیین 
روســتاهای هدف گردشــگری و مراکز پذیرش 
گردشگر تاکید و اظهار کرد: شناسایی این مناطق 
بــه ما کمک می کند تــا برنامه ریزی های بهتری 
برای جذب گردشــگران داشته باشیم و بتوانیم از 
پتانسیل های محلی به خوبی بهره برداری کنیم. وی 
یکی از برنامه های کلیدی برای جذب گردشگران 
را بازدید از کویر سرخس به  عنوان یک مقصد بکر 
طبیعت گردی اعلام کرد و افزود: کویر ســرخس 
دارای زیبایی های طبیعی منحصر به فردی است 
که می تواند تجربه ای بی نظیر برای علاقه مندان به 

طبیعت گردی ایجاد کند.

دولت سیاســت جدیدی در حوزه واردات را در دستور 
کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای 
واردات کالاهای اساسی، با نرخ »ترجیحی« و مابقی با نرخ 
»مرکز مبادله« تامین می شود. اجرای این سیاست می تواند 
باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شــود. با این حال برخی 
کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر 
به برقراری تعادلی بین »تامیــن مایحتاج مردم با حداقل 
قیمت« و »ثبات در ذخایر ارزی« است؛ تناسبی که امنیت 

اقتصادی کشور را افزایش می دهد.

تخلیه کشتی حامل گندم وارداتی
مرضیــه احقاقی: تخصیــص ارز ترجیحی به کالاهای 
اساســی همواره یکی از موضوعات مناقشــه برانگیز در 
اقتصاد ایران بوده اســت. در هفته های اخیر نیز شــاهد 
تغییراتــی در نســبت ارز ترجیحی تخصیــص یافته به 
کالاهای اساسی بودیم. این سیاست در شرایطی اجرایی 
می شود که مسوولان دولتی تا خرداد ماه بر تداوم تامین 
ارز ترجیحــی برای کالاهای اساســی تاکید داشــتند. 
بنابراین احتمالا کشــور بــا محدودیت منابع ارزی برای 
تامین کالاهای اساسی مواجه است. درهمین حال به نظر 
می رســد تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی رشد 
قابل توجهی داشــته است. فارغ از درســتی یا نادرستی 
سیاست های ارزی دولت، باید تاکید کرد که این تغییرات 
چندباره اثرات منفی بر تولید و تجارت خواهد داشــت. 
بــه این معنی که فعالان صنعتــی و تجاری عملا امکان 
برنامه ریزی برای آینده را نخواهند داشت. درهمین حال 
تداوم نقش دولــت در حلقه های بعدی مصرف در قالب 
سیاســت قیمت گذاری با کم توجهی نســبت به کاهش 
تخصیص ارز ترجیحی و همچنین وظیفه سیاســتگذاران 
در حمایــت از مردم، می تواند لطمات جدی را به برخی 

کند.  تحمیل  مصرف کنندگان 
 سیاست های ارزی دولت چهاردهم با وعده هایی که هر  
از گاهی از سوی مسوولان مطرح می شود، منطبق نیست. 
بدون تردید چنین تغییرات خارج از برنامه روندهای تجارت 
خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد. دولت مسعود پزشکیان از 
روزهای نخست آغاز به کار خود، وعده کاهش تعداد نرخ ها ی 
ارز را داد. ایــن وعده گمانه هایی را مبنی بر کاهش فاصله 

میان نرخ های مختلف دلار، تقویت کرد بااین وجود در عمل 
همان راهکارهای قدیمی تکرار شــدند. البته بخشی از این 
تغییر موضع گیری را باید به شــرایط حساس کشور نسبت 
داد. در لایحه بودجه  ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس 
در مورد واردات کالاهای اساسی در سال  ۱۴۰۴ نرخ ارز به 
۳۸ هزار و ۵۰۰ تومــان تغییر کرد، اما این مصوبه درنهایت 
تایید نشد. در همان زمان نیز مژگان خانلو سخنگوی ستاد 
بودجه  ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی 
به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر معیشت 

مردم مورد اشکال است. 
در ادامه محمدرضــا عارف معاون اول رئیس      جمهور در 
جلسه ستاد تنظیم بازار که در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 
۱۴۰۴ برگزار شــد، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی 
برای امسال با همان نرخ مصوب       ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان تامین 
خواهد شــد. وی همچنین تاکید کرد میزان ارز مورد نیاز 
برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. گفتنی اســت 
دولت طی ســال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساســی و دارو تخصیص 

داده بود. 
وعده های مســوولان دولت چهاردهــم مبنی بر حفظ 
ارز ترجیحی بارها تکرار شــده است. اما در نهایت با وجود 
وعده هــای مکرر مســوولان مبنی بر حفــظ ارز ترجیحی 
کالاهای اساســی، تغییراتی در شیوه تخصیص پدید آمده 
اســت. فارغ از درستی یا نادرســتی تغییر سیاست دولت 
در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساســی، باید تاکید 
کرد که این تغییرات ناگهانی عملا امکان برنامه ریزی را از 
تولیدکنندگان و تجار ســلب می کنــد. تولید و تجارت در 
شرایطی که شاهد تغییر مکرر قوانین و مقررات هستیم، با 
چالش های جدی مواجه می شوند. به این معنی که فعالان 
صنعتــی و اقتصادی عملا امــکان برنامه ریزی حتی برای 

کوتاه مدت را ندارند. 
درهمین حال باید تاکید کرد که بخش بزرگی از تغییرات 
ارزی که اکنون در دستور کار است، قیمت تولید محصولاتی 
را هدف قرار می دهد که خود مشمول قیمت گذاری دستوری 
هســتند. بنابراین تغییر یک ســویه مقررات بدون توجه به 
شرایط ســایر مصرف کنندگان، خسارت بار خواهد بود. در 
ادامه نبایــد فراموش کرد که یکــی از اهداف اصلی برای 

تخصیص ارز ترجیحی، تامین معیشت مردم است. بنابراین از دولت انتظار می رود در کنار اصلاح سیاست های 
ارزی، راهکارهای جایگزینی را برای حمایت مجدد از این طبقه ارائه دهد. این راهکار به خصوص در شرایط 

کنونی سیاسی و اقتصادی ضرورتی غیرقابل جایگزین است. 

تغییرات ارزی کالاهای اساسی
در روزهای پایانی تیرماه خبری مبنی بر تغییرات نســبت ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی اختصاص 
می یابد منتشر شد. به این ترتیب ارز تعیین شده برای برخی کالاهای اساسی ترکیبی )ترجیحی و مبادله ای( 
شــد. ارز واردات روغن خام ۶۰ درصد ارز ترجیحی )۲۸. ۵۰۰ تومان( و ۴۰ درصد ارز مبادله ای یا توافقی، 
پالم با نســبت ۵۰ درصد ارز ترجیحی و ۵۰ درصد ارز مبادله ای، دانه های روغنی ۸۰ درصد ارز ترجیحی و 
۲۰ درصد ارز مبادله ای، برنج ۴۰ درصد ارز ترجیحی و ۶۰ درصد ارز مبادله ای، جو و ذرت با نســبت ۸۰ 
درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله ای، کنجاله با نسبت ۷۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ ارز مبادله ای، 
گندم با نســبت ۷۰ درصد ارز ترجیحی و ۳۰ درصد ارز مبادله ای و کود شــیمیایی نیز با نسبت ۸۰ درصد 

ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله ای تعیین شده است. 

تغییر دست فرمان یا اجبار؟
محمدرضا عبداللهی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در ارزیابی سیاست جدید دولت 
درخصوص تغییر نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها گفت: تامین کالاهای اساسی و پرمصرف 
مردم با ارز ترجیحی یا واقعی سازی قیمت ارز مورد نیاز برای تامین آنها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است 

که در این سال ها از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است. 
وی افــزود: برخی از اقتصاددانان به تداوم سیاســت تخصیــص ارز ارزان با هدف کاهش تورم و حمایت 
از معیشــت خانواده ها تاکید دارند. درهمین حال آثار ســوء این سیاســت بر اقتصاد از سوی برخی دیگر از 
اقتصاددانان مورد توجه اســت. این پژوهشــگر اقتصادی گفت: اما اکنون صورت مساله نقاط قوت و ضعف 
تخصیص ارز ترجیحی و اختلاف میان دو طیف فکری موردبحث نیست. در حال حاضر میزان ارز دولت که 
می خواهد به کالاهای اساســی تخصیص دهد، موردبحث است. یعنی دولت ناچار است متناسب با ارزی که 

در اختیار دارد، نیازهای بخش های مختلف اقتصاد را تامین کند. 
وی افزود: در همین حال به نظر می رسد که با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، عملا میزان تقاضا 
برای آنها افزایش یافته است. قاچاق و همچنین افزایش رغبت خانوارها به خرید برخی محصولات مشمول 
ارز ترجیحی، از مهم ترین دلایل رشد تقاضا برای خرید کالاهای مشمول ارز ترجیحی یاد می شود. بنابراین 
دولت نیاز به منابع ارزی بیشــتری برای تامین این کالاها دارد. عبداللهی گفت: در چنین شرایطی با توجه 
به محدودیت های ارزی دولت، سیاستگذاران ناچار به مدیریت منابع خود هستند. درنتیجه یا باید اقدام به 
حــذف ارز ترجیحی برخی محصولات کنند. یا همچون راه حل فعلی درصد ارز ترجیحی تخصیص یافته به 

برخی کالاها را محدود کنند. 
این فعال اقتصادی با اشــاره به سابقه اصلاح سیاست های حمایت گرانه ارزی در سال های گذشته گفت: 
در سال ۱۴۰۱ شاهد تعدیل سیاست های حمایتی دولت وقت بودیم. در آن دوره بحث های متعدد تئوریک 
میــان صاحب نظران اقتصادی درخصــوص مزیت ها و معایب چنین راهکارهایی مطرح بود. اما اکنون دولت 
با محدودیت ارزی مواجه اســت. نیاز ارزی دولت به مراتب بالاتر از موجودی آن اســت. در چنین شرایطی 
دولت یا باید برخی اقلام را از ســبد تخصیص ارز ترجیحی حذف کند و یا نســبت تخصیص ارز ترجیحی را 
به کالاهای مختلف کاهش دهد. به نظر می رسد راهکار دوم که از سوی دولت انتخاب شده، منطقی است. 
عبداللهی گفت: توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که کشور از منظر سیاسی و اقتصادی در برهه 
حساســی قرار دارد. دولت از ایجاد شــوک قیمتی به خصوص برای برخی محصولات پرمصرف نگران است. 
درنتیجه به دنبال آن اســت تا با چنین راهکارهایی از آثار سوء بر مصرف کنندگان ارز ترجیحی بکاهد. وی 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اثرات تصمیم ناگهانی دولت مبنی بر تغییر نسبت تخصیص ارز ترجیحی به 
برخی کالاها بر عملکرد صنایع گفت: بدون تردید چنین تغییراتی بهتر است در قالب برنامه مدونی اجرایی 
شوند. بااین وجود اجرای چنین طرح هایی انتظار می رود به رشد تورم اقلام کالایی منجر شود. به طور کلی 
راه حل های بهتری برای مواجهه با این شرایط وجود داشت. یا به بیان دیگر انتظار می رفت چنین سیاست هایی 

به طور تدریجی اجرایی شوند تا اثرات تورمی حاصل از آن، کنترل شود. 

مکمل سیاست ارزی
عبداللهی در پاســخ به ســوالی مبنی بر ضرورت اصلاح سیاســت های ارزی هم زمان با تعدیل سیاست 
قیمت گذاری دســتوری گفت: بســیاری از کالاهای مشــمول دریافت ارز ترجیحی یا صنایع وابسته به آنها 
مشــمول قیمت گذاری هســتند. بااین وجود در حالت عادی انتظار می رود با کاهش ارز ترجیحی تخصیص 
یافته به این کالاها، سیاست قیمت گذاری دستوری نیز تعدیل شود. اما نباید فراموش کرد که اکنون کشور 
در شــرایط ویژه ای قرار دارد. اقتضای سیاستگذاری در شرایط کنونی تفاوت هایی با شرایط عادی اقتصادی 
دارد. بنابراین در این دوره مشخص، حفظ منافع مصرف کننده نهایی باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه 

از سیاستگذاران انتظار می رود قیمت گذاری دستوری را نیز متوقف کنند. 
 در نهایــت با نگاه کلی به عملکرد دولت های مختلف می توان گفت که اغلب آنها متناســب با فلســفه 
اقتصادی خود، اقداماتی را برای تامین حداقل های معیشت مردمی اجرایی می کنند. بااین وجود انتظار می رود 
راهکارهای حمایتی به گونه ای اتخاذ شوند که از یک سو زمینه رانت را فراهم نکند و از سوی دیگر نیز تداوم 

تولید و تجارت مورد توجه سیاستگذاران باشد. 
باوجود تمام مشــکلات یاد شده نمی توان نسبت به اجرای اصول صحیح اقتصادی بی تفاوت بود. هرچند 
باید تاکید کرد که مســیر اصلاح نیز مهم اســت. به بیان دقیق تر رفع تحریم ها و بازگشــت ایران به عرصه 
تعاملات جهانی شــرط ضروری برای گذر از بحران های اقتصادی کنونی اســت. توجه به ثبات در مقررات 
ارزی و سیاســت های تجاری یکی از مهم ترین درخواست های فعالان بخش خصوصی از سیاستگذاران بوده 
اســت. درهمین حال از تصمیم گیران کشــور انتظار می رود هم زمان نسبت به اصلاح سیاست قیمت گذاری 

دستوری نیز حساس باشند. 

در اروپا، لندن، 
پایتخت انگلیس، 

هرچند پس از 
قانون هوای پاک 

۱۹۵۶ پیشرفت   هایی 
داشته، اما همچنان 
به دلیل ذرات معلق 

و دی   اکسید نیتروژن 
یکی از آلوده   ترین 
شهرهای اروپا به 

شمار می   آید.

تعطیلات یک هفته ای در تابســتان ، نسخه جدید متولی گردشگری برای رونق 
توریســم است. در همین رابطه سید کامل تقوی نژاد دبیر هیات دولت عنوان کرد 
که در جلســه امروز )چهارشنبه هشــتم مرداد( هیات دولت در رابطه با تعطیلی 

پایتخت به دلیل ناترازی انرژی، تصمیم گیری می شود.
 به گفته این مقام مسوول بر اساس این تصمیم، یا پایتخت یک هفته تعطیل و 
یا هفته ای یک روز تعطیل خواهد شد. با این حال به گفته کارشناسان گردشگری 
چنین راهکاری نه می تواند علاج درد گردشــگری داخلی باشد و نه مشکل انرژی 
و کمبود آب را برطرف کند. آنها عنوان می کنند تعطیلات هفتگی،  مشــابه سایر 
تعطیلات مناسبتی تنها به سفرهای تهاجمی منجر می شود که هم وقت مسافران 
را در جاده ها تلف می کند و هم افزایش مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

در عین حال متمرکز شدن روی تعطیلات یک هفته ای به جای راهکار دائمی 
برای ساماندهی تعطیلات باعث بالا رفتن هزینه خدمات در این بازه زمانی محدود 
هفت روزه می شــود که هزینه آن از جیب گردشــگران پرداخت می شود. راهکار 
دائمی از نظر این کارشناسان همچنان که گفته شد ساماندهی تعطیلات است که 
راه آن از به نتیجه رسیدن لایحه ای می گذرد که سه سال در رفت و برگشت بین 

دولت،  مجلس و شورای نگهبان است.
ارشک مسائلی پژوهشگر گردشگری در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با اشاره به 
اینکه هدف هر طرحی که از ســمت متولی گردشگری ارائه می شود باید مشخص 
باشد می گوید: به نظر نمی رسد رونق توریسم با یک هفته تعطیلات محقق شود.

به گفته او یکی از راه های رونق توریسم در ایران ساماندهی تعطیلات تابستانی 
مدارس و دانشگاه ها است. او اضافه می کند: چنانچه این تعطیلات سه ماهه به دو 
بخش تابســتانی و زمستانی تقسیم شــوند آنگاه می توان امیدوار بود که سفر به 
مناطق گرمســیر و سردسیر در دو فصل زمستان و تابستان افزایش یابد و به این 
ترتیب شاهد توسعه گردشگری که مدنظر متولی گردشگری کشور است،  نیز باشیم.
از نظر مسائلی راهکار اصلی توسعه گردشگری به ساماندهی تعطیلات دو روزه 
آخر هفته بازمی گردد. او می گوید: در ســه ســال گذشته بارها در این باره که چه 
روزی در آخر هفته باید تعطیل شــود،  بحث شــده است. گروهی روی پنج شنبه 

توافق دارند و دسته دیگری شنبه را گزینه مناسب تری می دانند.
این پژوهشــگر گردشگری اضافه می کند: به واسطه به نتیجه نرسیدن روز دوم 
تعطیلات ، شاهدیم روزهای پنج شنبه در تهران و شهرهای دیگر به  روز نیمه تعطیل 
بدل شده است. با این حال، از آنجا که این تعطیلی شامل همه مشاغل خصوصی 
نمی شود عملا اثربخشی خود را از دست داده و رونق گردشگری که هدف متولی 

توریسم است را نیز  به دنبال ندارد.
به گفته مسائلی ما به نقطه ای رسیده ایم که دولت،  مجلس و .... اقدامی جدی 
درباره ســاماندهی تعطیلات نمی کنند اما به واسطه ناترازی انرژی و کمبود برق،  
گاز و آب تعطیلات غیرتقویمی در تقویم خانوارهای ایرانی ایجاد شــده اســت. او 
می گوید: به عنوان مثال چهارشنبه هفته گذشته به واسطه کمبود آب بسیاری از 
شهرها تعطیل شدند و خبرهایی درباره تعطیلی دوباره چهارشنبه ها هم وجود دارد.

این پژوهشگر گردشگری اضافه می کند: اتفاق بدی که در سال های اخیر رخ داده، 
تصمیم گریزی مدیران و ساختار تصمیم گیری است. متاسفانه آنها تصمیم گیری را 

به آینده موکول می کنند.
او معضل فقدان تصمیم گیری یا تصمیم گریزی را مشــابه پنهان کردن صورت 
مساله می داند و می گوید: تا زمانی که تصمیم گرفته نشود ناترازی و بحران ادامه 
خواهد داشــت و چالش حل نخواهد شد. درباره تعطیلات دو روزه آخر هفته هم 
مــا در وضعیت عدم تصمیم گیری به ســر می بریم همین موضوع باعث نارضایتی 

جامعه شده است.
مســائلی می افزاید: با عدم تصمیم گیری نه مســاله اقتصــادی برای ذی نفعان 
گردشــگری حل می شــود ، نه در بخش تقاضا تحول خاصی به وجود  می  آید و نه 

رونقی در توریسم ایران شاهد خواهیم بود.

   گردشگری تهاجمی هفتگی
مهدی گوهری فعال حوزه توریسم نیز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با اشاره 
به اینکه توزیع تعطیلات در طول سال می تواند به بهبود و رونق گردشگری منجر 
شــود، بیان می کند: ما در بخش زیرســاخت توریسم مشکلاتی داریم که در ایام 
داغ گردشــگری نظیر نوروز به  ســفرهای انبوه منجر شده و چالش هایی را برای 

گردشگران ایجاد می کنند.
او از »ترافیک و تلف شدن مسافران در جاده ها«، »اتلاف سوخت« و»کمبود و 
مشــکل در ارائه خدمات اقامتی و تفریحی در مقاصد« به عنوان این چالش ها نام 
می برد و می گوید: همین موضوع سبب می شود بخشی از گردشگران به چادرزنی در 
میادین شهری رو بیاورند، مدیریت زباله دشوار باشد و در نهایت به واسطه ساعات 
طولانی گیر افتادن در ترافیک مسافر خسته شده و نتواند از تعطیلات لذت ببرد.

به گفته گوهری به نتیجه رســیدن لایحه ساماندهی تعطیلات و درج روز دوم 
تعطیــل در تقویم کمک بزرگی به رونق توریســم خواهد بــود. او اضافه می کند: 
زمانی که گردشــگر بتواند سفر هفتگی داشته باشد،  برنامه ریزی خود را منوط به 

تعطیلات مناسبتی نمی کند.
این فعال حوزه گردشگری با بیان اینکه اماکن اقامتی نظیر بوم گردی ها ظرفیت 
محدودی برای پذیرش مسافران دارند، می گوید: اغلب بوم گردی ها چند اتاق دارند. 
آنها در تعطیلات مناســبتی نمی  توانند بیش از ظرفیت پذیرش داشته باشد و در 
مقابل در ســایر هفته ها به واسطه یک روز تعطیلی،  عملا بدون مشتری می  مانند. 
تعطیلی دو روزه آخر هفته کمک می  کند آنها بتوانند در تمام فصول ســال جذب 
مســافر را داشته باشند. این موضوع گردشگری را هم از حالت فصلی خارج کرده 

و آن را به همه ماه های سال گسترش می دهد.

 تعطیلی یک هفته ای،  آتشی که زود خاموش می شود
یاور عبیری رئیس جامعه انجمن های حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی ایران نیز 
به »دنیای اقتصاد« می گوید: طرح یک هفته ای تعطیلات گرچه خوب اســت اما 
بهتر است به شکل شناور اجرا شود. به این معنا که تا پایان شهریور ادامه داشته 

و هر هفته به یکی از ارگان ها اختصاص پیدا کند.
به گفته او هم بازه زمانی یک هفته ای برای تعطیلات تابستانی وضعیتی مشابه 
نــوروز را ایجاد می کنــد. عبیری اضافه می کند: اقامتگاه هــای بوم گردی ظرفیت 
محدودی دارند و مانند هتل ها تعداد زیادی گردشگر را پذیرش نمی کنند. به این 

ترتیب تنها در یک هفته ضریب اشغال آنها افزایش می یابد.
رئیس جامعه انجمن های حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی ایران این طرح را مشابه 
آتش می داند که زود خاموش می شود. او می گوید: هدفمند و شناور کردن این طرح 
می تواند روی رونق توریســم اثرگذار باشد. در عین حال دولت باید حمایت هایی 
از مردم برای ســفر داشته باشد و در این زمینه بین بوم گردی های دارای پروانه و 

اقامتگاه های غیرمجاز نیز تفاوت قائل شود.

سراب »توریسم یک  هفته ای«
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‌راستی‌آزمایی‌تعهد‌نفتی‌اروپا
  لیلا  جلیلوند    -توافق تجاری اخیر میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا که در جریان دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایالات متحده، و اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام شد، در ظاهر گامی رو به جلو در روابط تجاری و انرژی دو 

سوی آتلانتیک محسوب می شود.

هنگامی که عوامل 
بنیادی بازار نفت 

به طور کلی متعادل 
باشند، همانطور 

که در حال حاضر 
هستند، سایر 

عوامل غیربنیادی 
اهمیت پیدا 

می کنند

انرژی 

  شروع ثبت نام وارداتی ها
روز گذشته، مدیر طرح واردات خودرو وزارت 
صمت از دو رویداد مهم در حوزه واردات خودرو 
خبر داد. به گفته مهدی ضیغمی، به زودی سایت 

جدیدی برای عرضه خودروهای وارداتی راه اندازی 
خواهد شد که جایگزین سامانه عرضه یکپارچه 

فعلی می شود. وی همچنین تاکید کرد که فرآیند 
عرضه خودروهای وارداتی به بازار، به زودی آغاز 

خواهد شد.
 بــا اعلام ایــن دو خبر حالا به نظر می رســد 
وزارت صمت گام جدیدی در راســتای تسهیل و 
تسریع فرآیند ثبت نام و فروش خودروهای وارداتی 
برداشــته اســت. در همین ارتبــاط، مدیر طرح 
واردات خودرو وزارت صمت از ســایت جدیدی به 
آدرس salecars.ir به عنوان پلتفرم اصلی عرضه 
رونمایــی کرد. ضیغمی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس همچنین از قریب الوقوع بودن عرضه جدید 
خودروهای وارداتی در این سایت، خبر داده است. 
مدیر طرح واردات خودرو در ادامه عنوان کرده که 
شروع فرآیند وکالتی کردن حساب برای متقاضیان 

از هفته جاری آغاز خواهد شد.
در حالــی وزارت صمــت از تغییــرات جدید 
در ســامانه و نحوه عرضه خبــر داده که پیش تر 
وعده هایی مبنی بر تحویــل ۴۵ روزه خودروهای 
وارداتی به مشــتریان مطرح شده بود. ۲۴ تیرماه، 
مهدی تقدســی مدیــر ســامانه یکپارچه فروش 
خودروهــای وارداتی از تغییراتی در عرضه خودرو 
در سامانه فروش خبر داده بود و اظهار کرد که در 
۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی به صورت فروش 
فوری با زمان تحویل حداکثر ۴۵ روزه خواهد بود. 
حال ســوال اصلی اینجاســت که آیا در این دور 
جدیــد ثبت نام نیز این وعــده پابرجا خواهد بود؟ 
آیا متقاضیان می توانند امیدوار باشند که خودروی 
مــورد نظر خود را در بازه زمانی کوتاه تری تحویل 
بگیرند؟ این پرسش ها و ابهامات، چشم انداز روشنی 
پیش روی بازار خودروهــای وارداتی قرار نداده و 
نیازمند شفاف سازی بیشــتر از سوی مسوولان و 

متولیان امر است.
ضمن اینکه باز و بســته شدن سامانه یکپارچه 
عرضه خودروهای وارداتی تنها ظرف چند ساعت 
در بیست وچهارم تیرماه نیز نگرانی ها بابت فرآیند 
ثبت نام و تحویل خودرو را افزایش داده اســت. در 
ایــن روز، اطلاعیه ای درباره طــرح جدید فروش 
خودروهای وارداتــی و همچنین عنوان خودروها 
و مبلغ علی الحســاب در ســامانه یکپارچه فروش 
قرار گرفت اما ســاعاتی بعد بدون هیچ توضیحی 
از دســترس خارج و مســوولان مربوطه را ناچار 
بــه توضیحاتی در این زمینه کــرد؛ موضوعی که 
بــا واکنش متقاضیان خریــد خودروهای وارداتی 

نیز همراه شد.
همچنین، با توجــه به اینکه بیش از چهار ماه 
از ســال جاری می گذرد و به دلیل نبود آیین نامه 
برای واردات خودرو و ســپس ابــلاغ آن در میانه 
جنــگ و چالش های موجود مثل مســائل ارزی، 
تحریم هــا و موانع گمرکی، ســناریوی تاخیر در 
ثبت نام خودروهای وارداتی قوت می گیرد. در این 
صورت انتظار می رود وزارت صمت با اطلاع رسانی 
شفاف و ارائه دلایل منطقی، از ایجاد نارضایتی در 
میان متقاضیان خودروهای وارداتی جلوگیری کند.
فعلا باید راه اندازی ســایت جدید برای عرضه 
خودروهــای وارداتی را گامی جدید در راســتای 
تســهیل و تســریع در امر واردات دانست و آن را 
به فال نیک گرفت، هرچند در ادامه وزارت صمت 
باید با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی با شرکت های 
واردکننده، بتواند فرآیند ثبت نام ترخیص و تحویل 
خودروها را سرعت بخشــیده و وعده تحویل ۴۵ 
روزه را عملــی کند. این امر می تواند با تســهیل 
فرآیندهای گمرکی و تســریع در نقل و انتقالات 
بانکی زمینه ورود ۹۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی 

را محقق کند. 

 افزایش سهم آب تهران از سد طالقان
مدیر امور مهندســی شــرکت توسعه منابع 
آب و نیــروی ایران گفت که با بهره برداری از فاز 
اول خط لوله انتقال آب از ســد طالقان تا پایان 
مردادماه، شاهد انتقال ۲.۵مترمکعب سهم البرز 
از خط جدید خواهیم بود که به معنای افزایش 
ســهم تهران در خط قدیم تا پنج مترمکعب بر 

ثانیه است.
به گزارش ایرنا، احســان اســتحمامی روز 
سه شنبه در جریان بازدید رسانه ها از پیشرفت 
خط لوله انتقال آب زیاران - بیلقان، در جمع 
خبرنــگاران افــزود: پروژه عظیــم انتقال آب 
از ســد طالقان به اســتان های تهران و البرز 
بــه مراحل پایانی خود نزدیک می شــود. وی 
ادامه داد: اکنــون در کیلومتر ۵۴ خط انتقال 
قرار داریــم؛ نقطه ای که از مجموع ظرفیت ۵ 
مترمکعب در ثانیه، ۲.۵مترمکعب بر ثانیه آب 
سهم استان البرز به تصفیه خانه شماره ۲ البرز 

تحویل می شود.
مدیر امور مهندسی شرکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران خاطرنشــان  کرد: ۵۳ کیلومتر از 
۵۴ کیلومتر خط لوله اجرا شده و عملیات نصب 
شــیرآلات نیز در حال انجام است. استحمامی 
گفت: ایســتگاه کاهش فشار در این محل، فشار 
خط را از حدود ۱۲ بار به ۲ بار کاهش می دهد تا 
شرایط مناسب برای تصفیه در تصفیه خانه فراهم 
شود. وی افزود: پس از این نقطه، خط انتقال تا 
آب گیر بیلقــان ادامه پیدا می کند و در آنجا نیز 
۲.۵مترمکعب سهم استان تهران به خط اضافه 
می شــود تا ظرفیت کامل ۵مترمکعب در ثانیه 

عملیاتی شود.

بر پایه مفاد اعلام شــده، شــرکت های اروپایی متعهد شده اند که طی سه سال آینده، هر سال رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد 
دلار انواع حامل های انرژی شــامل نفت خام، گاز طبیعی مایع )LNG( و حتی فناوری های مرتبط با انرژی هســته ای را 
از آمریــکا وارد کننــد؛ عددی که در مجموع به ۷۵۰ میلیارد دلار خواهد رســید و در صورت تحقق، به یکی از بزرگ ترین 

توافق های انرژی تاریخ تبدیل می شود.
با این حال، بســیاری از تحلیلگران برجســته بازار انرژی این تعهد را بیش از آن که بر اســاس ظرفیت های واقعی بازار و 
نیازهای فعلی اروپا باشد، ناشی از اهداف سیاسی و نمایشی می دانند و معتقدند چنین رقمی نه تنها با زیرساخت های موجود 
صادراتی آمریکا همخوانی ندارد، بلکه با روند کاهشــی مصرف ســوخت های فســیلی در اروپا و محدودیت های بودجه ای و 

زیست محیطی شرکت های خریدار نیز در تضاد است.
از همین رو، برخی ناظران با تمســخر این وعده، آن را توافقی »نوشته شــده در آسمان« توصیف کرده اند که تحقق آن 
نه تنها نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار انرژی اروپا و افزایش چشم گیر صادرات ایالات متحده است، بلکه باید بر موانع 

سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای نیز غلبه کند.
در شرایطی که اروپا با شتاب در مسیر کربن زدایی و گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت می کند و سیاست های 
اقلیمی روزبه روز جایگاه پررنگ تری در دستورکار اتحادیه اروپا می یابند، بسیاری از تحلیلگران این پرسش بنیادین را مطرح 
می کنند که چگونه می توان شرکت های خصوصی اروپایی را ملزم کرد که تا سه سال آینده چنین حجمی از انرژی را صرفا 

از ایالات متحده وارد کنند. 

تضاد با قوانین نظام بازار آزاد
در نظام بازار آزاد اروپا، تصمیم گیری درباره واردات انرژی اغلب در حیطه اختیارات شــرکت های مســتقل و غیردولتی 
قــرار دارد و دولت هــا در اغلب موارد نقش تنظیم گر و ناظر دارند، نه مداخله گر مســتقیم. از این رو، تصور اینکه بتوان این 
شرکت ها را به الزام خرید نفت، گاز یا LNG از آمریکا وادار کرد، نه تنها با قوانین رقابت آزاد در تناقض است، بلکه با اصول 

اقتصادی مدیریت هزینه ها نیز همخوانی ندارد.
به گفته »مت اسمیت«، تحلیلگر ارشد موسسه Kpler، شرکت های اروپایی به دلیل تعهدات مالی در قبال سهامداران 
خود ناچارند ارزان ترین و در دســترس ترین منابع انرژی را برگزینند و در چنین شــرایطی، انتخاب آمریکا به عنوان تنها 

تامین کننده، می تواند منافع اقتصادی آنان را به خطر بیندازد، مگر آن که با مشوق ها و امتیازات استثنایی همراه باشد.
از ســوی دیگر، ترامپ در ســخنرانی رســمی خود از این توافــق به عنوان »بزرگ ترین توافق تجــاری انرژی در تاریخ 
آمریکا« یاد کرد و آن را موفقیتی برای شعار معروفش یعنی »سلطه انرژی آمریکا« بر جهان دانست؛ شعاری که طی دوره 
ریاست جمهوری اش در کنار سیاست حفاری گسترده در حوزه های شیل و کاهش محدودیت های محیط زیستی دنبال می شد.

اما واقعیت میدانی صنعت انرژی ایالات متحده با آنچه ترامپ ترسیم می کند فاصله قابل توجهی دارد. تولید نفت شیل که 

یکی از پایه های اصلی افزایش صادرات انرژی آمریکاست، در ماه های گذشته به دلیل کاهش سرمایه گذاری، 
افت قیمت ها و چالش های فنی با کاهش نرخ رشــد مواجه شــده است. همچنین زیرساخت های صادراتی 
به ویــژه در بخش گاز طبیعی مایع )LLL(، همچنان محدود بوده و ظرفیت آن پاســخ گوی چنین جهش 
تقاضایی از سوی اروپا نیست. از این گذشته، بسیاری از پروژه های صادراتی انرژی آمریکا هنوز در مراحل 

برنامه ریزی یا ساخت قرار دارند و تحقق کامل آنها ممکن است تا سال ها به طول انجامد.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند این توافق اگرچه از منظر سیاسی و تبلیغاتی برای هر 
دو طرف سودآور است، اما در واقعیت، نه می تواند به طور کامل اجرا شود و نه تضمینی برای تحقق اهداف 
تجاری آن وجود دارد. گرچه اعلام این توافق باعث شد ارزش سهام برخی از شرکت های انرژی آمریکا مانند 
Venture Global، Cheniere Energy و NextDecade افزایــش یابــد و برخی تحلیلگران آن را 
نشانه ای از رونق صادرات LNG از سواحل خلیج مکزیک تلقی کردند، اما این خوش بینی اولیه دیری نپایید. 

آمار صادرات انرژی آمریکا
واقعیت این اســت که در ســال ۲۰۲۴، صادرات کلی انرژی آمریکا به تمامی کشورها تنها ۳۱۸ میلیارد 
دلار بوده که از این میان، فقط حدود ۷۶ میلیارد دلار آن سهم اروپا بوده است. بنابراین، رساندن این رقم 
به ۲۵۰ میلیارد دلار در ســال، مســتلزم آن است که نه تنها عمده صادرات انرژی آمریکا به اروپا اختصاص 
یابد، بلکه قیمت انرژی نیز به صورت مصنوعی بالا بماند. افزون بر این، کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی 
نیز به تازگی وارد توافق هایی برای گســترش واردات انرژی از آمریکا شــده اند، که این رقابت می تواند فشار 

مضاعفی بر عرضه وارد کرده و قیمت جهانی انرژی را افزایش دهد.
این موضوع می تواند موجب بالا رفتن هزینه ســوخت و برق در دو ســوی آتلانتیک شــود و پیامدهای 
سیاســی و اقتصادی سنگینی برای دولت ها به همراه داشته باشد. درحالی که برخی شرکت های آمریکایی 
مانند Venture Global از این توافق اســتقبال کرده اند و آن را فرصت مناسبی برای پیشبرد طرح های 
ســرمایه گذاری و عقد قراردادهای بلندمدت فروش تلقی می کنند، کارشناســان انرژی در اروپا رویکردی 

محتاطانه تر دارند.
به ویژه آن که کمیســیون اروپا، برخلاف برخی تصورات، خود خریدار مستقیم انرژی نیست و نمی تواند 
شرکت ها را به عقد قراردادهای خاصی وادار کند. »بیل فارن-پرایس«، رئیس بخش مطالعات گاز در موسسه 
آکســفورد نیز تاکید کرده که بیشــتر واردات انرژی اروپا از سوی شــرکت های خصوصی انجام می شود و 
در شــرایطی که تقاضای گاز در اروپا در حال کاهش اســت، چنین تعهداتی نه عملی اســت و نه ضروری. 
از ســوی دیگر، تحلیلگران موسســه ICIS نیز هشدار داده اند که برای رسیدن به اهداف این توافق، یا باید 
قیمت های گزافی برای LNG پرداخت شــود یا اروپا مجبور خواهد شد حجم بیش ازحدی از گاز وارد کند 

که ظرفیت جذب آن را ندارد. 

تقاضای نفت در اروپا
با توجه به این که تقاضای نفت در اروپا سال هاســت روند نزولی یافته و برنامه های رسمی اتحادیه برای 
کاهش واردات انرژی روســیه تا ســال ۲۰۲۸ همچنان در جریان است، این توافق با اولویت های راهبردی 
اروپا در تضاد اســت. آمارها نشان می دهند که در سال گذشته میلادی، اروپا حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب 

LNG از آمریکا وارد کرده که تقریبا نیمی از واردات گاز روسیه در همان سال بوده است.
اما حتی جایگزینی کامل گاز روسیه با انرژی آمریکایی نیز به تنهایی برای رسیدن به هدف ۲۵۰ میلیارد 
دلاری کافی نیست، به ویژه آن که طبق داده های موجود، آمریکا باید ظرفیت صادرات LNG خود را به مراتب 

بیش از برنامه ریزی های فعلی تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد.
در حالی که وعده واردات ۷۵۰ میلیارد دلاری انرژی آمریکا به اروپا همچنان محل بحث و تردید اســت، 
 ،)LNG( تحقق چنین هدفی در گرو سرمایه گذاری های گسترده در زیرساخت های مایع سازی گاز طبیعی
توسعه ناوگان حمل ونقل انرژی، و احداث یا به روزرسانی پایانه های وارداتی در کشورهای اروپایی خواهد بود. 
به ویژه آن که ظرفیت های فعلی اروپا برای واردات LNG از آمریکا هنوز فاصله زیادی با چنین حجمی دارد.

هرچند یکی از مقامات ارشــد اتحادیه اروپا در واکنش به انتقادها و تردیدها، تاکید کرده که این ارقام 
»از آســمان نیامده اند« و مبتنی بر پتانســیل های واقعی طراحی شــده اند، اما خود او نیز اذعان داشته که 
تحقق آن وابسته به اراده سرمایه گذاران، تصمیم گیری های اقتصادی شرکت های خصوصی و چشم اندازهای 
تجاری آینده اســت، نه دستورات و توافق های سیاسی میان دولت ها. در واقع، این که شرکت های انرژی بر 
اروپایی حاضر باشند به طور مداوم گاز یا نفت را با قیمت بالاتر از بازارهای دیگر از آمریکا خریداری کنند، 

بدون مشوق های مشخص و ضمانت های مالی، بسیار بعید به نظر می رسد. 

تجربه شکست خورده ترامپ
 در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران به تجربه شکست خورده ترامپ در توافق تجاری سال ۲۰۲۰ 
با چین اشــاره می کنند؛ توافقی که پکن را موظف می کرد در مدت دو سال بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار کالا 
و خدمات آمریکایی وارد کند، اما در عمل تنها بخش کوچکی از آن تحقق یافت و در نهایت کنار گذاشته 
شد. این تجربه، به عنوان یک نمونه هشداردهنده، بار دیگر بر این نکته تاکید می گذارد که بلندپروازی های 
تجاری در غیاب بسترهای اجرایی مناسب، بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی می یابد تا اقتصادی و واقع بینانه.
از همین رو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و انرژی بر این باورند که وعده واردات ۷۵۰ میلیارد دلاری 
انرژی از سوی اروپا، در بهترین حالت تنها زمانی قابل تحقق خواهد بود که همزمان با تدوین مکانیسم های 
اجرایی دقیق، سرمایه گذاری های فوری در حوزه زیرساختی انجام شود، مشوق های مالی مشخص در نظر 
گرفته شود، و مهم تر از همه، بازار آزاد انرژی نیز منطقی برای این نوع خرید گسترده و هدف مند از آمریکا 
داشــته باشــد.در غیاب این عناصر کلیدی، این وعده نه تنها عملی نخواهد شــد، بلکه ممکن است به یک 

برگ تبلیغاتی دیگر در کارزار انتخاباتی ترامپ بدل شود؛ طرحی پرزرق وبرق اما تهی از شالوده  عملی.

یکی از محورهای »ســومین همایش جامع معدن و صنایع معدنی دنیای اقتصاد«، 
معدنکاری دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم و آینده نوآوری در صنایع معدنی است. در 
همین راســتا بررسی تحولات در این حوزه اهمیت زیادی دارد. در سال ۲۰۲۳، ارزش 
بازار جهانی معدن کاری دیجیتال ۸.۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است. پیش بینی می شود 
ارزش این بازار با نرخ رشد سالانه ۹.۸ درصد، تا سال ۲۰۳۰ به ۱۸.۱۱ میلیارد دلار برسد. 
افزایش نیاز به ایمنی کارگران معدن، فشــارهای زیست محیطی و ضرورت بهینه سازی 
هزینه ها، این صنعت را به سمت پذیرش فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت 

اشیا )IoT( و روباتیک سوق داده است.
 Grand View«ایــن گزارش با اســتفاده از داده های موسســه تحقیقات بــازار
Research« به بررسی روندها، چالش ها و فرصت های بازار معدنکاری دیجیتال در سال 
۲۰۲۵ می پردازد. افزایش حوادث در روش های ســنتی حفاری و اکتشاف، تقاضا برای 
راهکارهای دیجیتال را افزایش داده است. فناوری های نوین مانند الگوریتم های یادگیری 
عمیق و تصویربرداری استریو برای ایجاد نقشه ها و مدل های سه بعدی دقیق، نظارت ۲۴ 
ساعته و تحلیل اندازه ذرات را بدون نیاز به ابزارهای سنتی فراهم کرده و نیاز به نیروی کار 
ساده را کاهش داده اند. اینترنت اشیا )IoT( نیز، نه تنها ایمنی در معادن عمیق زیرزمینی 
را بهبود بخشیده، بلکه با استفاده از وسایل نقلیه و ماشین آلات بدون سرنشین که از راه 

دور کنترل می شوند، اثرات زیست محیطی را کاهش داده است.

 پیشتازی اتوماسیون
در سال ۲۰۲۳، بخش اتوماسیون و روباتیک با سهمی بیش از ۴۳ درصد، بزرگ ترین 
بخش بازار معدنکاری دیجیتال بوده است. برای مثال، شرکت BHP استرالیا با همکاری 
مایکروسافت از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای افزایش بازیافت مس در معادن خود 
استفاده کرده و انتظار می رود این فناوری تولید و ارزش معادن را در آینده افزایش دهد. 
 ،)PDM(تحلیل آنی داده ها نیز با پشتیبانی از عملیات از راه دور و نگهداری پیش گویانه
به رفع سریع مشکلات عملیاتی کمک کرده است. شرکت »روی هیل« نیز از تکنیک های 
دیجیتال برای ارائه داده های لحظه ای به زنجیره تامین و تقاضا استفاده می کند. امنیت 
ســایبری نیز به دلیل افزایش عملیات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای در صنایع معدنی، 

پیدا  کرده است.
فناوری های نوظهور دیگری مانند دوقلوی)همزاد( دیجیتال )Digital Twins( نیز در 
حال متحول کردن صنعت معدن هستند. دوقلوی دیجیتال، یک مدل مجازی دقیق از 
تجهیزات یا فرآیندهای واقعی است که با داده های لحظه ای به روزرسانی می شود و مانند 
آینه ای دیجیتال، عملکرد دارایی فیزیکی را شبیه سازی می کند. این فناوری به شرکت ها 
امکان می دهد بدون صرف هزینه واقعی، عملیات خود را آزمایش و بهینه سازی کنند. 
برای نمونه، در سپتامبر ۲۰۲۳، شرکت The Metals Company با همکاری شرکت 
Kongsberg، از این فناوری برای ارزیابی اثرات زیست محیطی استخراج در اعماق دریا 

بهره گرفته که به کاهش خطاها و بهبود عملکرد منجرشده است.

 از آهن تا فلزات گران بها
بخش آهن و فروآلیاژها در سال ۲۰۲۳ با سهمی بیش از ۳۵ درصد، بزرگ ترین بخش 
بازار معدنکاری دیجیتال در صنایع معدنی بوده است. تقاضای فزاینده برای فولاد در صنایع 
ساخت وساز، حمل ونقل، ماشین آلات سنگین و کالاهای مصرفی، پذیرش فناوری های 
دیجیتال را در این بخش تسریع کرده است. شرکت هایی مانند آنگلو امریکن، ریو تینتو 
و واله از فناوری های دیجیتال برای بهینه سازی تولید استفاده می کنند. فلزات غیرآهنی 
مانند آلومینیوم، مس و روی نیز به دلیل تقاضای روبه رشد در خودروهای برقی و باتری ها، 
شاهد دیجیتالی شدن عملیات هستند. آلومینیوم به دلیل وزن سبک، در خودروسازی 
برای بهبود بهره وری سوخت و کاهش آلودگی محبوبیت یافته است. شرکت های فلزات 
گران بهــا مانند نیومونت، باریک گولد و گولدکورپ نیز از پیشــگامان دیجیتال کردن 
فرآیند های تولیدی هســتند و از فناوری هایی مانند ناوگان خودکار و تحلیل پیشرفته 

برای بهینه سازی چرخه عمر معادن استفاده می کنند.

 روندهای منطقه ای
در سال ۲۰۲۳، آمریکای شمالی با در اختیار داشتن بیش از ۲۶ درصد از بازار جهانی 
معدنکاری دیجیتال، به عنوان پیشگام این مسیر شناخته می شود. این پیشروی تاریخی، 
حاصل پذیرش زودهنگام فناوری های نوین و سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه 
است. برای نمونه، شرکت نیومونت در سال ۲۰۱۸ با همکاری شرکت کاترپیلار، پروژه ای 
مشترک را برای بهینه سازی استخراج سنگ سخت زیرزمینی آغاز کرد. در اروپا نیز، پروژه 
X-mine که با حمایت اتحادیه اروپا در سوئد اجرا می شود، با بهره گیری از فناوری های 
حسگر پیشرفته مانند ترکیب دید سه بعدی و پرتوهای ایکس، به دنبال کاهش مصرف 

انرژی و انتشار دی اکسیدکربن است.
روسیه با تکیه بر ذخایر عظیم بوکسیت، نیکل و مس، بیش از ۳۷ درصد بازار معدنکاری 
دیجیتال اروپا را در اختیار دارد. در منطقه آسیا-اقیانوســیه که با سهمی ۴۰ درصدی، 
بزرگ ترین بخش از درآمد بازار معدنکاری دیجیتال را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص 
داده، رشد سریع تولید معدنی و گسترش اتوماسیون، به ویژه در چین و استرالیا، نقشی 
کلیدی داشته اســت. چین با تولید ۲۸ ماده معدنی کلیدی، بهره گیری از فناوری های 
دیجیتال را گسترش داده و هند نیز با نرخی متوسط، به ویژه در شرکت های دولتی، در 

مسیر توسعه قرار دارد.
در آمریکای مرکزی و جنوبی، کشورهایی همچون پرو و شیلی با برخورداری از منابع 
غنی فلزات، موجب شده اند این منطقه سهمی بیش از ۷ درصد از بازار را به خود اختصاص 
دهد. در این میان، شیلی با تامین مس موردنیاز برای خودروهای برقی، حدود ۲۸ درصد 
از بازار منطقه را در اختیار دارد. در نهایت، منطقه خاورمیانه و آفریقا با نرخ رشد سالانه 

۱۰.۶ درصد، در مسیر توسعه قرار گرفته است. تمرکز بر استفاده از ماشین آلات خودکار 
در آفریقای جنوبی، که در سال ۲۰۲۳ نیمی از بازار این منطقه را تشکیل داده، از عوامل 
اصلی این رشد است؛ به گونه ای که در نیمه نخست سال، بخش معدن حدود ۶۰ درصد 

از صادرات آفریقای جنوبی را به خود اختصاص داده است.

 بازیگران کلیدی و نوآوری ها
شرکت های پیشگام همچون کاترپیلار، ساندویک و اسِ ایِ پی، روند بازار معدنکاری 
دیجیتــال را تعیین می کنند. کاترپیلار با درآمدی معادل ۶۷.۱ میلیارد دلار در ســال 
۲۰۲۳، از بزرگ ترین تولیدکنندگان تجهیزات معدنی در جهان به شمار می رود. شرکت 
ساندویک ایِ بی نیز با حدود ۴۱ هزار کارمند، راه حل هایی فناورانه برای صنایع گوناگون 
ارائه می دهد. در سال ۲۰۲۳، ساندویک از سامانه خودکارسازی خود برای فعالیت های 
معدنی در مقیاس بزرگ رونمایی کرد؛ سامانه ای که امکان گردآوری داده ها و ارتباط در 
محیط های زیرزمینی را فراهم می سازد. در تیرماه همان سال، شرکت هگزاگون ایِ بی با 
خرید شرکت HARD-LINE، توانمندی خود را در زمینه بهینه سازی تولید و خودکارسازی 

فعالیت های معدنی افزایش داده است.
صنعت معدنکاری دیجیتال با فشــار مقررات سخت گیرانه ، به ویژه به دلیل افزایش 
گازهای گلخانه ای، روبه روست. برخی شرکت ها همچون پتروسیا در اندونزی، با بهره گیری 
از راهبردهای دیجیتال، در پی بهبود امتیازهای زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی 
)ESG( و استفاده بهینه از منابع هستند. از جمله همکاری های نوین، می توان به مشارکت 
شرکت A.B.B و TAKRAF در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد؛ پروژه ای برای به کارگیری فناوری 
سامانه انتقال نواری بدون جعبه دنده )GCD( در معادن مس کشور شیلی که به کاهش 

چشم گیر انتشار گازهای کربنی منجر شده است.
بازار معدنکاری دیجیتال با شــتابی چشم گیر در حال گسترش است. فناوری هایی 
همچون خودکارسازی، تحلیل داده در لحظه و دوقلوی دیجیتالی، چهره معدنکاری را 
دگرگون کرده اند؛ این فناوری ها نه تنها ایمنی و بهره وری را افزایش می دهند، بلکه نقشی 
موثر در کاهش آثار زیست محیطی ایفا می کنند. با این حال، چالش هایی نظیر کمبود 
نیروی کار ماهر و نبود زیرساخت های کافی برای اجرای فناوری های پیشرفته، همچنان 

بر سر راه گسترش این صنعت قرار دارد.
سومین رویداد جامع معدنی ایران ۲۷ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ به ابتکار گروه رسانه ای 
»دنیای اقتصاد« برگزار می شود. این رویداد متشکل از سه بخش است و شامل »پانزدهمین 
همایش و نمایشــگاه چشم انداز صنعت فولاد و ســنگ آهن ایران با نگاهی به بازار«، 
»هفتمین همایش و نمایشــگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری های 
وابسته با نگاهی به تولید و بازار« و »چهارمین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال« 
می شود. بازدید از این نمایشگاه ها که در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار 

می شود، برای عموم آزاد است.

معدنکاری با کمک همزاد دیجیتال

  راه حل چندوجهی بحران آب
در چنین شــرایطی، هر راه حل تک بعُدی محکوم به شکســت خواهد بود. ما با مســاله ای مواجه ایم که فقط فنی نیســت، فقط اقتصادی نیست و فقط اقلیمی هم نیســت. عبور از بحران آب، نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ، دقیق و مبتنی بر 
شــواهد اســت؛ از ممیزی دقیق مصرف آب در کشــاورزی و صنعت گرفته تا بازبینی سیاست های کشــت، اصلاح جانمایی ها، تقویت بازچرخانی، ارتقاء فناوری مصرف، تغییر الگوی مصرف و البته تامین مطمئن آب در مناطق استراتژیک صنعتی. در این 
میان، پروژه های انتقال و شیرین ســازی آب خلیج فارس، از جمله آنچه در محور بندرعباسLیزد و نیز برای پشــتیبانی از صنایع معدنی و فولادی کشــور انجام شــده، یکی از گزینه های مهم برای مدیریت منابع آب در فلات مرکزی به شــمار می رود. اما 
باید تاکید کرد که این پروژه ها نه جایگزین اقدامات اصلاحی دیگر، بلکه مکمل آنها هستند. آب شیرین شده، به دلیل هزینه های بالای نمک زدایی، انتقال و نگهداشت، منبعی ارزشمند و راهبردی است که باید به صورت هدفمند و در نقاط با بازدهی بالا 
و ضرورت حیاتی، مصرف شــود.تخصیص این آب به صنایع بزرگ و پرارزش افزا )مانند فولاد مبارکه( تصمیمی اقتصادی، فنی و توســعه محور اســت که می تواند به کاهش فشــار بر منابع آب شیرین داخلی منجر شود، به شرط آن که با بازچرخانی داخلی، 

بهره وری بالا و کاهش مصرف در زنجیره تولید همراه شود.
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ایران زمین 

کریدور‌اسرائیلی‌در‌پساجنگ
  کریدور جدید موسوم به »آی مک« طرحی بلندپروازانه برای تامین منافع اسرائیل در دل بی ثباتی های خودساخته این رژیم در منطقه خاورمیانه است.

کریدور جدید موســوم به »آی مک« طرحی بلندپروازانه برای تامین منافع اسرائیل 
در دل بی ثباتی های خودساخته این رژیم در منطقه خاورمیانه است. این پروژه به ظاهر 
اهدافی مثل توســعه زیرســاخت ها و برقراری اتصال های نوین در حوزه حمل ونقل را به 
همراه دارد؛ اما به نظر می رســد اسرائیل به عنوان پرمنفعت ترین بازیگر این کریدور، با 

ناامن ســازی منطقه، خود عامل توسعه نیافتن   آن است.
 اگرچــه این کریدور، ایــران را دور می زند، اما در جریان جنــگ ۱۲روزه، بی ثباتی 
در منطقه را به دنبال داشــت. این بی ثباتی در صــورت تکرار می تواند ذی نفعان پروژه 
»آی مک« را بی اعتماد و دلســرد کند. با این وصف آیا ممکن اســت »آی مک« جایگاه 
ایران را در نقشــه ترانزیت منطقه ای تضعیف کند؟ برای پاســخ به این سوال باید بستر 

شکل گیری این راه گذر را ارزیابی کرد. 
 )IMEC( به گــزارش »دنیای اقتصاد«، کریدور اقتصادی هنــد - خاورمیانه - اروپا
که در ســپتامبر ۲۰۲۳ و در حاشــیه اجلاس گروه ۲۰ در دهلی نو معرفی شد، به ظاهر 
پروژه ای زیربنایی برای تســهیل تجارت، انرژی و اتصال هوشــمند میان جنوب آسیا و 
اروپا است. اما در واقع این کریدور بیش از آنکه صرفا یک مسیر ترانزیتی باشد، پروژه ای 
اســتراتژیک برای تقویت جایگاه اســرائیل در نظم منطقه ای جدید اســت؛ طرحی که 
اگرچه با نام همکاری چندجانبه معرفی شــده، اما در عمل حول محور منافع سیاسی و 

اقتصادی اسرائیل می چرخد. 
آی مک به عنوان پاسخ راهبردی غرب و شرکای منطقه ای اش به نفوذ اقتصادی چین 
طراحی شــده است. درحالی که پروژه »یک کمربند، یک جاده« با محوریت چین سعی 
دارد اتصالی یکپارچه در شــبکه حمل ونقل از طریق آســیای میانه، ایران و روســیه به 
اروپا ایجاد کند، آی مک با حذف چین، ایران و روسیه، بر اتصال جنوب آسیا به اروپا از 

طریق خلیج فارس و شرق مدیترانه تمرکز دارد. 
در طراحی آی مک، اسرائیل نقشی مرکزی دارد. این کشور نه تنها آخرین حلقه ریلی 
و دریایی پروژه از مســیر حیفا به مدیترانه اســت، بلکه سعی دارد جایگاه ژئواکونومیک 
خود را در مواجهه با رقبای منطقه ای تثبیت کند. تل آویو، آی مک را پروژه ای پیشرفته 
و در عیــن حال  آینده نگرانه تعریف می کند و با تبلیغ مزایایی چون کاهش ۴۰درصدی 
زمان حمل ونقل و صرفه جویی ۳۰درصدی در هزینه های حمل بار به اروپا از این مسیر، 
آن را بدیلی مدرن برای مســیرهای سنتی مثل کانال سوئز معرفی کرده است. استفاده 
از فناوری های حمل ونقل پاک، توسعه خطوط هیدروژن سبز و اتصال دیجیتال از دیگر 

شعارهای مطرح شده پیرامون این پروژه است. 
اما آنچه در عمل مشاهده می شود، تضادی آشکار میان ادعاهای همکاری و رفتارهای 
تفرقه افکنانه اســرائیل در منطقه است. رژیمی که می خواهد در قلب تجارت بین المللی 
خاورمیانه نقش ایفا کند، همزمان با اقدامات نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، بزرگ ترین تهدید 
برای ثبات منطقه ای محسوب می شود. حملات پی در پی به خاک سوریه، تداوم عملیات 
در غزه، تهدید حمله به ایران و حتی پاکستان و نیز حمایت آشکار از بی ثبات سازی در 
لبنان، همگی از ســوی بازیگری صورت می گیرد کــه داعیه دار تعریف کریدوری جدید 

برای اتصال اقتصادی آسیا به اروپا است. 
با این وصف، این ســوال مطرح می شــود که چگونه می توان از همکاری اقتصادی و 
اتصال منطقه ای ســخن گفت، وقتی یکی از مؤلفه های اصلی پروژه، خود عامل واگرایی 

و ناامنی است؟
اســرائیل در آی مک فقط یک عضو نیســت؛ بلکه مهره ای کلیدی در طراحی مسیر و 
بهره بردار بیشــترین سهم از منافع آن است. با این حال کارشناسان ژئوپلتیک معتقدند، 

همین بازیگر به جای اعتمادســازی، با تشدید درگیری ها در جبهه های مختلف، پروژه ای 
را که باید روی امنیت و همکاری اســتوار باشد، روی مرز فروپاشی قرار داده است. 

ترکیه و پروژه راه توسعه
در این میان، ترکیه به عنوان یک بازیگر کلیدی در شرق مدیترانه، به دلیل دور زده 
شــدن، مخالفت خود را با آی مک اعلام کرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه معتقد اســت کشــورش مناســب ترین خط برای تردد از شرق به غرب در پروژه 
کریدور اقتصادی میان هند، خاورمیانه و اروپا به شــمار می آید و آی مک باید از ترکیه 
عبور کند. او مخالفت خود با طرح فعلی را این طور ابراز کرده اســت که: »بدون ترکیه، 
هیچ کریدوری وجود نخواهد داشت«. اردوغان مدعی است، مناسب ترین خط برای تردد 

از شرق به غرب، خط عبوری از ترکیه است. 
اما در واکنش به دور زدن ترکیه توسط رژیم صهیونیستی، آنکارا کریدور جایگزینی 
با عنوان »راه توسعه« را پیشنهاد داده که از بصره در عراق آغاز و از طریق خاک ترکیه 

به اروپا متصل می شود. 
از نــگاه ترکیه، آی مک نه فقط یک پروژه اقتصــادی، بلکه ابزاری برای تقویت محور 
ژئوپلیتیک هند - امارات - اسرائیل با حمایت غرب است؛ محوری که تلاش دارد چین، 
ایران و ترکیه را همزمان به حاشیه براند. این اعتراض اگرچه در سطح دیپلماتیک مطرح 
شــده، اما ریشــه های آن ژرف تر از رقابت اقتصادی صرف است: ترکیه پروژه آی مک را 
امتدادی از نفوذ سیاســی اســرائیل می بیند و نسبت به نادیده گرفتن نقش تاریخی اش 

در اتصال آسیا به اروپا هشدار داده است. 

 از فناوری تا خشونت
جای تردید نیســت که اسرائیل از نظر زیرساخت های لجســتیک، بنادر پیشرفته و 
توان فناوری در منطقه مزیت هایی دارد. اما مســاله اینجاســت که »فناوری« نمی تواند 
جایگزین »اعتماد« شــود. کشوری که همزمان با تبلیغ حمل ونقل سبز، به بمباران های 
گســترده در غزه، ســوریه و... ادامه می دهد، نمی تواند تصویر یک شــریک قابل اتکا در 
پــروژه ای چندملیتی را ارائه دهد. حتی در داخل دولت های عربیِ مشــارکت کننده در 
آی مک، نگرانی های جدی شــکل گرفته است. امارات و عربستان سعودی، اگرچه رسما 
بخشــی از این مسیر هستند، اما در قبال نقش اسرائیل، سیاستی دوگانه اتخاذ کرده اند. 
عادی سازی ناتمام روابط ریاض با تل آویو و فشار افکار عمومی عربی در واکنش به جنگ 

غزه، همگی نشــانه هایی از شکنندگی سیاسی این کریدور هستند. 
فراتر از تنش های فعلی، اســرائیل با تداوم سیاست های تهاجمی خود عملا پایداری 
هر نوع مشارکت منطقه ای را زیر سوال برده است. چگونه ممکن است کشورهای عربی 
در پروژه ای مشــارکت فعال داشته باشــند، در حالی که یکی از طرف ها همزمان از بیخ 

گوش شــان عملیات نظامی، اطلاعاتی و سایبری انجام می دهد؟

بذر بی ثمر
آی مک به ظاهر با هدف اتصال، همکاری و توســعه معرفی شده، اما عجیب است که 
اســرائیل با این حجم از ادعاهای بلندپروازانه در خصوص ایجاد یک کریدور پیشــرفته، 
نقش یک بازیگر قلدرمآب را در منطقه ایفا می کند. واضح است که امنیت یک اصل اولیه 
برای توســعه به ویژه توسعه حمل ونقل اســت؛ ولی رژیمی که در هر نقطه از خاورمیانه 
به عنوان یک مداخله گر حضور دارد و در امور سیاســی و نظامی ملت ها دســت اندازی 

طی دهه اخیر، رهبران کسب و کار آموخته   اند که پیش از ورود به هر بازار و به   ویژه 
بازارهای خارجی، مولفه   های پایداری را بررسی کنند؛ از جمله پایداری زیست   محیطی، 

اجتماعی و حاکمیت شرکتی. اما جایگاه صلح کجاست؟
پایداری یا مسوولیت شرکتی اغلب با سه مولفه محیط   زیست، جامعه و حاکمیت 
شرکتی شناخته می شود و به اختصار ESG خوانده می شود. اما می توان به این حروف 
اختصاری یک حرف پی )P( به عنوان حرف نخست صلح اضافه کرد، چرا که هرگونه 
آشوب و کشمکش، همزمان زندگی ساکنان یک منطقه را به خطر می   اندازد و شرایط 

اقتصادی را در آن تضعیف می کند.
به عنوان مثال، قیمت ها افزایش می   یابند. شبکه توزیع با موانع و گلوگاه   های مختلف 
مواجه می شود و بسیاری از مشکلات دیگر. با این توضیح، منطق توجه کسب و کارها 
به صلح در این است که از طریق نقش   آفرینی در صلح جهانی، حلقه   های مثبتی ایجاد 
کنند که همزمان منافع آن به کسب و کارها و جوامع هدف می   رسد. به عبارت دیگر، 
نجات انسان   ها می تواند منجر به محیط پایدارتر کسب و کار شود و محیط پایدارتر 

کسب و کار نیز می تواند منجر به نجات انسان شود.
پیشنهاد اضافه کردن صلح به مولفه   های سه   گانه مسوولیت شرکتی در سال جاری 
و در »مجمع کسب و کار هیروشیما برای صلح جهانی« مطرح شد. در این انجمن، 
گروهی از مدیران و شخصیت   های دانشگاهی اعلامیه   ای برای افزایش آگاهی درباره 

اثر کسب و کار بر صلح و نقش صلح در ایجاد اقتصاد باثبات منتشر کردند.
از نظر این انجمــن، صلح فقط به معنای تداوم فعالیت   های اقتصادی در مناطق 
بحران   زده یا توسعه   ای نیست که نسبت به محیط   زیست و عوامل زمینه   ساز درگیری 
بی   تفاوت باشــد، بلکه مفهومی عمیق   تر و جامع   تر دارد. این تعریف همچنین کسب 
و کارها را قادر به نقش   آفرینی در گردشــگری، فرهنگ، ورزش و آموزش می   داند و 
حتی از طریق ایفای نقش در رســانه قادر است گفت   وگویی جهانی بین شهروندان 

و ملت   ها رقم بزند.
سینتیا وانگ، استاد مدرسه کسب و کار کلاگ و عضو مرکز پژوهشی حل تعارضات، 
بر اساس تجربیاتش در گفت   وگو با مدیران مختلف، راهکارهایی برای توجه به صلح 

در مناطق ناآرام برای کسب و کارها ارائه می کند:

 ریسک   ها را درک کنید
نخستین موضوع برای رهبران کسب و کار این است که درک کاملی از ریسک   های 
مختلف عملیاتی در نواحی بی   ثبات داشته باشند. نمی توان فقط بر اساس تصورات و 

بدون ملاحظه عمیق منافع گروه   های درگیر به فعالیت پرداخت.
در کارگروه تخصص هیروشــیما، یکی از همکاران وانگ به نام تومایوکی کیمورا، 

مثالی از تجربه خود آورد. او در دوران کارش در »بانک توســعه آســیا«، مســوول 
سرمایه گذاری در افغانستان بود که زمان آن به اوایل دهه ۲۰۰۰ برمی   گردد. پروژه   های 
پیشین این بانک که شامل سرمایه گذاری در زیرساخت   های توسعه می   شد، در مراحل 
پایانی خود توســط جوامع محلی تخریب شده بود؛ همان جوامعی که هدف بانک، 

خدمت   رسانی به آنها بود.
برای اجتناب از تکرار حوادث مشــابه، بانک توســعه آسیا پیش از آغاز هر پروژه، 
رهبران محلی را دعوت می   کرد و با آنها توافقی سه   جانبه بین دولت، پیمانکار و رهبران 
محلی امضا می   کرد. این کار »نیازمند صبر و حوصله بسیار، شنیدن فعالانه دغدغه   های 
جامعه محلی و فروتنی در تعامل با آنها بود. شرایط پیش    آمده همچنین به مدیران 
بانک آموخت که بدون درک و پذیرش جامعه محلی، کل پروژه   ها با ریسک بزرگی 

برای از بین رفتن مواجه هستند.«

 دیدگاه   های دیگران را دریافت کنید
برای درک منافع ذی نفعان، وانگ پیشنهاد می کند که رهبران کسب و کار ابتدا 
خــود را جای آنها بگذارنــد. او می   گوید: »خود را جای گروه   های مختلف بگذارید تا 
بتوانید انگیزه   های آنها و اقدامات ممکن در قبال این انگیزه   ها را درک کنید. به عنوان 
مثال، ممکن اســت خواسته   های جامعه محلی با خواسته   های دولت تفاوت بسیاری 

داشته باشد و این شرایط نیازمند اقدامات محافظه   کارانه   تری باشد.«
تجربه افغانستان نشان داد افراد و گروه   هایی که تحت تاثیر تصمیم و فعالیت   های 
خود قرار می   گیرند، شاید بیشتر از گروه   های حاضر بر سر میز مذاکره، واکنش نشان 
دهند. به همین دلیل، لازم اســت اگر کوچک تریــن احتمالی می   دهید که افراد یا 
نهادهایی، تحت تاثیر تصمیم و فعالیت   های شما قرار بگیرند، حتما آنها را دعوت کنید 

و نظرات و دیدگاه   هایشان را دریافت کنید.

 بدون تعصب در مسیر صلح باشید
آیا شرکت هایی که به صلح متعهد هستند، باید آن را هم تبلیغ کنند؟ وانگ پاسخ 

می دهد: »نه همیشه.«
لازم نیست همواره در گفت   وگو با ذی نفعان از موضع خود در قبال صلح و اهمیت 
آن صحبت کنید. البته که این موضوع بســتگی به مخاطبان شما دارد. مولفه   های 
مسوولیت اجتماعی )پایداری زیست   محیطی، اجتماعی، حاکمیت شرکتی و صلح( 
برای برخی شــنوندگان جذابیت بیشــتری دارد و برخی می   خواهند سریع   تر وارد 
بحث اصلی شــوند. بستگی دارد که این مســائل چقدر بر زندگی روزمره آنها اثر 
می   گذارد و کدام اولویت   ها برایشــان پررنگ   تر است. در هر صورت، ضمن آنکه در 

تصمیم گیری   هــای خود صلح را در نظر می   گیرید، لازم نیســت آن را به دیگران 
تحمیل کنید.

وانگ مثال می   زند: »در کشوری مانند مالدیو، مهم ترین دغدغه مردم، ریسک   های 
ناشی از افزایش سطح آب دریاست. به همین دلیل، شرکت هایی که قصد فعالیت در 
مالدیو را دارند، بیش از هر چیز باید روی پایداری اقتصادی و زیست   محیطی تمرکز 
کنند. البته باز هم برخی گروه   ها در همین کشــور، ممکن است دغدغه   های دیگری 

داشته باشند، ولی به طور کلی فضای هر کشور با کشور دیگر متفاوت است.«

 شرایط آشنایی را فراهم کنید
یکی دیگر از توصیه   های وانگ، فراهم   سازی شرایط آشنایی با ذی نفعان به معنای 
افزایش تفاهم و اعتماد است. یکی از راه   های کسب اعتماد این است که پروژه خود 
را با تمام توان شــروع نکنید و ابتدا وارد فاز آزمایشــی و ایجاد تعامل با ذی نفعان 
شوید. در این بازه، با نهادهای دولتی و گروه   های محلی برای ورود به فاز اصلی پروژه 

برنامه   ریزی کنید.
راهکارِ به ظاهر متضاد آن این اســت که حتی بخشــی از ریسک مالی ذی نفعان 
را تقبل کنید تا به این صورت اعتماد آنها جلب شــود. زمانی که یک جامعه ببیند 
سازمانی ریسک سنگینی را متحمل شده است، متوجه می شود که چقدر مساله برای 
آنها مهم است. البته که این اعتماد و تثبیت زیرساخت، پایداری مناسبی برای فعالیت 

فراهم می   آورد که نتیجه آن مثبت است.
با این حال، لازم نیست بیش از اندازه ریسک کنید. همواره موثرترین روش برای 
جلب اعتماد و ایجاد میل به همکاری در ذی نفعان، شناسایی زمینه   ها و منافع مشترک 

و کار کردن روی آنهاست.

 نگاه بلندمدت داشته باشید
کســب و کارهــا می تواننــد تردید اولیــه ســرمایه گذاران دربــاره مولفه   های 
مســوولیت   پذیری شرکتی )محیط   زیســت، جامعه، حاکمیت شرکتی و صلح( را با 
تمرکز روی چشــم   انداز بلندمدت کمتر کنند. برای این کار می توانید از هنر روایی، 

داده   ها و اعتماد بهره بگیرید.
هنر روایی یا همان داســتان   گویی برای ایجاد تصویری واضح از ۵ تا ۱۰ ســال 
آینده در ذهن سرمایه گذاران استفاده می شود، چرا که به احتمال زیاد دلیل تردید 
آنها، درک نکردن تصویری است که شما از وضعیت آینده در ذهن دارید. همچنین 
می توانید روایت   هایی از آینده، در شــرایط بدون سرمایه گذاری و با سطوح مختلف 

سرمایه گذاری ارائه کنید.

  نســخه رئیس جمهور برای خطوط 
ترانزیتی

تمرکز وزارت راه و شهرسازی باید بر گسترش 
حمل ونقل ریلی در کشــور باشــد. این توصیه 
رئیس جمهور در بازدید روز یکشنبه از وزارت راه 
و شهرسازی است. مسعود پزشکیان رئیس  جمهور 
بر ضرورت تقویت حمل ونقل ریلی کشور تاکید 
کــرد و گفت: ضمن پیگیری برنامه های مصوب 
برای گسترش شــبکه بزرگراهی و جاده ای در 
کشــور، باید به صورت بلندمدت تمرکزمان بر 

گسترش حمل ونقل ریلی در کشور باشد.
پزشکیان در تشریح ضرورت انتقال پایتخت، 
در پاسخ به این مساله که سواحل جنوب ممکن 
است، امنیت شــهرهایی مثل تهران را نداشته 
باشــند، گفت: تعریف و تامین امنیت در دنیای 
امروز با گذشــته فرق دارد که مصداق آن را در 
همین جنگ اخیر دیدیم. دنیــای امروز دیگر 
دنیای لشکرکشــی نیست و دیگر قواعد شهرها 
تغییر کرده است، ضمن اینکه تاکید دارم که ما 
انتخابی نداریم جز اینکه توســعه را به جنوب و 

سواحل منتقل کنیم. 
توصیه ریلی رئیس جمهور

وی در ایــن دیدار ضمن تشــکر از زحمات 
مدیران و کارکنان وزارت راه و شهرســازی در 
دوره جنگ تحمیلی ۱۲روزه، از جمله در زمینه 
جابه جایــی حجاج و تخلیه بنــادر، بر ضرورت 
تقویــت حمل ونقل ریلی کشــور تاکید کرد و 
گفت: ضمن پیگیــری برنامه های مصوب برای 
گسترش شبکه بزرگراهی و جاده ای در کشور، 
باید به صورت بلندمدت تمرکزمان بر گسترش 
حمل ونقل ریلی در کشور باشد. رئیس جمهور به 
کریدورهای عبوری از کشور اشاره کرد و اظهار 
کرد: در اجرای کریدورها در نظر داشــته باشید 
که اراضی مورد نیاز برای مسیرها به عرض یک 
کیلومتر تملک شده باشد تا اگر در آینده لازم شد، 
خطوط ریلی در کنار این بزرگراه های ترانزیتی 
ساخته شــود.  به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرســازی، پزشکیان بر اراده دولت برای 
واگذاری اختیارات به استانداران و فرمانداران به 
عنوان یک راهبرد، تاکید و خاطرنشان کرد: در 
اجرای پروژه های کریدوری، حتما مقامات محلی 
را فعال کنید و مســوولیت ها را به آنها بسپارید، 
در این صورت مشکلات کمتری در اجرای این 

پروژه ها خواهیم داشت. 
رئیس جمهور با یــادآوری اهمیت کریدورها 
و خطوط ترانزیتی کشــور، گفــت: اگر بتوانیم 
مسیرهای ترانزیتی را بهم متصل کنیم، به گونه ای 
که کشورهای آسیای مرکزی بتوانند به راحتی 
کالاهای خود را از این مســیرها ترانزیت کنند، 
فواید و منافع زیادی برای کشور خواهد داشت. 
ایران کشــوری است که تحریم ها توان غلبه بر 
ظرفیت های آن را ندارند، این خود ما هستیم که 
موجب بروز مشکلات ناشی از تحریم ها شده ایم. 
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به بحران آب در کشــور و به خصوص در تهران، 
گفت: مشکل کمبود آب در تهران شوخی بردار 
نیست و باید به شکل اضطراری پیگیری شود، 
نباید اجازه دهیم که بارگذاری ها در تهران بیش 
از وضع موجود شود. رئیس جمهور افزود: در طی 
دهه های اخیر هر چه سیاست و قانون درباره آب 
در کشور اجرا شده بی نتیجه بوده و شیب منحنی 
کاهش ذخایر آب در کشور متوقف نشده است؛ 
اگر به همیــن منوال ادامه دهیم کل منابع آب 

کشور را از دست خواهیم داد. 
پزشــکیان با بیان اینکه خداوند به ما اجازه 
نداده که با اســتفاده نادرست، منابع زمینی را 
نابــود کنیم، گفت: ســوره الرحمن که ما آن را 
برای مردگان مان می خوانیم، بعد از برشــمردن 
آیات و نشــانه هایی از عالم طبیعت، از انســان 
می خواهد که بی عدالتی نکند و براســاس عدد 
و رقم و محاســبه رفتار کند. اگر ما به این آیات 
عمل و با عدالت در جامعه رفتار می کردیم، امروز 
با چنین مشکلاتی روبه رو نبودیم.  رئیس جمهور 
با بیان اینکه اگر در موضوع ناترازی ها، صرفا به 
دنبال مقصر باشیم، مشکلی حل نمی شود، تصریح 
کرد: همه ما در ناترازی ایجاد شده در کشور کم و 
بیش مقصریم، باید بررسی و مشکل را پیدا کرده 
و آن را برطرف کنیم، نه اینکه به دنبال محکوم 

کردن یکدیگر باشیم. 
پزشکیان با انتقاد از هدر رفت منابع در کشور، 
گفت: در بسیاری از روستاها راه کشیده ایم و گاز 
برده ایم، درحالی که آن روســتاها الان هم خالی 
از سکنه هستند و این هزینه ها هیچ تاثیری در 
حفظ و توســعه آن روستاها نداشته است؛ همه 
اینها نشان می دهد که برنامه درستی نداشته ایم.  
رئیس جمهــور با بیان اینکه طرح و قانون به 
اندازه کافی در کشور وجود دارد و همین طرح ها 
و قوانین ناکارآمد باعث تخریب منابع آب شده 
است، افزود: وضع برخی قوانین و مقررات، محیط 
زیســت را بیشتر تخریب می کند، مانند اعطای 
مجوز حفر چاه عمیق و یا تصویب طرح هایی که 
جلوی متوقف کردن فعالیت چاه های غیرمجاز 

را می گیرد. 

صلح ، به عنوان مسوولیت اجتماعی

می کند و ناامنی به وجود می آورد، صرفا نقاب توســعه بر چهره زده است و در 
عمل توســعه را در سایه جنگ طلبی، ناممکن کرده است. 

به گزارش »دنیای اقتصاد«، آی مک پروژه ای است که اگرچه به زبان فناوری، 
انرژی پاک و تجارت ســخن می گوید، اما ریشه های آن در زمین واقعیت های 

نظامی و رقابت های ژئوپلیتیک قرار دارد. 
تا زمانی  که اســرائیل نتواند از رفتار امنیت زدا و خشونت محور خود فاصله 
بگیــرد، آی مک به جای آنکه نماد اتصال باشــد، به نماد تضادهای حل نشــده 
خاورمیانه تبدیل خواهد شد. صرف نظر از اینکه آی مک توسعه نوین در حوزه 
تجارت و ترابری را نوید می دهد، ولی در عمل بذر آن در خاکی ناامن و بی ثبات 
کاشته شده است و بعید به نظر می رسد که بتواند از کریدورهای رقیب به ویژه 

»یک  کمربند، یک راه« پیشی بگیرد. 

بلوای زنگزور
»به یاد دارم که در دوران شــوروی، وقتی قطار از باکو به نخجوان حرکت 
می کرد، دقیقا در قســمتی که از خاک ارمنســتان در زنگزور عبور می کرد، به 
سمت قطار ســنگ پرتاب می شد. « این اظهارات الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان اســت که چندی پیــش در دفاع از ضرورت احداث کریدور زنگزور 
بیان کرده اســت. اما نقش ژئوپلتیک »زنگزور« در منطقه چیســت؟ و رژیم 

صهیونیستی کجای این ماجراست؟
منطقه زنگزور در جنوب ارمنســتان، نقطه ای اســتراتژیک در مســیرهای 
حمل ونقلی منطقه قفقاز جنوبی که سال هاســت میان آذربایجان و ارمنستان 
محل تنش و منازعه بوده اســت. این باریکه خاکی، جمهوری آذربایجان را به 
منطقــه خودمختار نخجوان متصل می کند و باز کردن آن از طریق یک جاده 
۳۲کیلومتری می تواند زمان و هزینه حمل کالا در مســیرهای اوراسیا به اروپا 

را به طور قابل توجهی کاهش دهد. 
پس از جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، اختلاف بر سر توسعه و کنترل این 
مسیر ادامه داشت، اما اخیرا ایالات متحده آمریکا پیشنهادی مبنی بر مدیریت 
کریدور زنگزور توســط یک شرکت آمریکایی یا اجاره طولانی مدت مسیر ارائه 
داد. این پیشــنهاد در ظاهر با هدف تسهیل حمل ونقل و تضمین امنیت مسیر 
مطرح شــده و باعث شده ارمنستان نسبت به گذشته نرمش هایی نشان دهد، 
اگرچه همچنان نگرانی های جدی درباره حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی خود 
دارد و اخیرا هم در پاســخ به پیشنهاد ترامپ، تصریح کرده که »ارمنستان در 
مــورد واگذاری کنترل بر قلمرو تحت حاکمیت خود به هیچ طرف ثالثی بحث 
نکرده و نمی کند«.  اما ســوال مهم این اســت که چــرا آمریکا باید وارد یک 
منازعه منطقه ای شــود که ربط مستقیمی به منافع سنتی اش ندارد؟ پاسخ را 
باید در رقابت های ژئوپلیتیک بزرگ تر جســت وجو کرد؛ واشــنگتن با کنترل 
ایــن کریدور ترانزیتی، می تواند نفوذ روســیه و ایران را در قفقاز کاهش دهد. 
این حضور راهبردی آمریکا، علاوه بر کنترل یک مسیر حیاتی ترانزیتی، نوعی 

اهرم فشار در معادلات سیاسی منطقه ایجاد می کند. 
از ســوی دیگر، ایران که در مجاورت مرزهای جنوبی ارمنستان و نخجوان 
قرار دارد، نســبت به حضور آمریکایی ها در این منطقه به شــدت هشدار داده 
اســت. تهران معتقد اســت که کنترل مســیر ترانزیتی زنگزور توسط آمریکا، 
تهدیدی مســتقیم علیه امنیت مرزهایش است. به همین دلیل، ایران مخالفت 
قاطع خود را با هرگونه مداخله آمریکا در این منطقه اعلام کرده و از نزدیک، 
تحولات مرزی و حمل ونقلی را زیر نظر دارد. اگرچه اسرائیل، نقش اول کریدور 
موسوم به »آی مک« است، به این معنا که مبتکر احداث آن است؛ اما این رژیم 
بــرای تقویت جایگاه خــود در منطقه صرفا به دنبال کردن ایده ایجاد آی مک 
بسنده نکرده و زنگزور را به عنوان یک راه گذر تجاری دیگر که نزدیک به مرز 
ایران نیز هست، ابزاری برای تقویت حضور نرم خود در منطقه می داند. درواقع 
اســرائیل، زنگزور را یک موقعیت ژئوپلتیک برای محاصره نرم ایران در منطقه 
تلقی می کند. به این ترتیب یکی از دلایل کلیدی حمایت رژیم صهیونیســتی 
از کریــدور زنگزور، تلاش برای دور زدن محدودیت های ژئوپلیتیک موجود در 
مســیرهای ســنتی نفوذ یا تهاجم به ایران است. اسرائیل از طریق ائتلاف های 
منطقه ای و بهره گیری از خاک و حریم هوایی کشــورهای همســایه، خواستار 
نزدیک شدن به خاک ایران برای پیشبرد منافع خود است. برخی نیز معتقدند 
نفوذ نرم اســرائیل در منطقه زنگزور، می تواند مقدمه دسترسی هوایی آزاد به 
دریای خزر و حتی شاید ورود به آسمان ایران باشد؛ چنانکه در جریان جنگ 
تحمیلی ۱۲روزه و حملات نظامی متعدد به شهرهای تبریز، اردبیل و سایت های 
راداری در شــمال غرب ایران، اســتفاده از حریم هوایی مناطق مرزی ایران با 

ترکیه و جمهوری آذربایجان گزارش شد. 
باکو معتقد است کریدور زنگزور به عنوان مسیر ترانزیت بین المللی، ظرفیت 
حمل ونقل ســالانه ۱۵ میلیون تــن کالا را دارد که می تواند تحول عظیمی در 
ترانزیت منطقه ای ایجاد کند. همچنین از نگاه باکو، این کریدور اتصال مستقیم 
خاک جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان را ممکن می ســازد و در نتیجه 
مسیر حمل ونقل کالا از جمهوری آذربایجان به ترکیه و فراتر از آن را کوتاه تر 
و امن تر می کند. اما از نگاه ایران و ارمنســتان این مســیر تازه، تهدیدی برای 
تمامیت ارضی ارمنستان و راه های ارتباطی سنتی ایران با ارمنستان محسوب 
می شــود و در حقیقت کریدور زنگزور، ایران و ارمنســتان را نه فقط تهدید، 

بلکه می تواند مسدود کند.
در نهایت، زنگزور بیش از یک مســیر حمل ونقلی ساده است؛ این کریدور 
محــل تلاقی منافع اقتصــادی و بازیگران ژئوپلیتیک منطقه اســت و به نظر 
می رســد ایران باید راهبرد مشــخصی بــرای مواجهه با تهدیــدی که از این 
ناحیــه وجود دارد، پیش بینی کند؛ راهبردی که می تواند بر تعجیل در احداث 
زیرساخت های حمل ونقلی باقی مانده برای تکمیل کریدورهای شمال - جنوب 

و تراسیکا متکی باشد. 
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   مرتضی اکبری    -سامانه   های هوش مصنوعی که این روزها همه    جا مورد استفاده قرار می   گیرند، سیستم   هایی هستند که در انجام وظایفی خاص، عملکرد عالی 
دارند و به این ترتیب، به آنها هوش مصنوعی محدود )Narrow AI( اطلاق می شود.

هوش عمومی 
 ،)AGI( مصنوعی
مشابه انسان، از 

توانایی   هایی نظیر 
حل مساله عمومی 

و انعطاف   پذیری 
شناختی برخوردار 

خواهد بود.

»هوش‌عمومی‌مصنوعی«،‌انقلابی‌در‌کسب‌و‌کار‌

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک ۶

تلفن:  ۰۲۱-4۹۱۰۵۰۰۰           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

   دلار 88.3۰۰     یورو   ۱۰3.۱۶۰    پوند ۱۲۰.۶۵۰     درهم  ۲4.۱۰۰      لیر ۲.۱۵۰     سکه 7۹.۱۰۰.۰۰۰      سکه بهار آزادی7۲.۱۰۰.۰۰۰      نیم سکه 4۲.۹۰۰.۰۰۰   ربع سکه ۲۵.3۰۰.۰۰۰   سکه  گرمی۱4.3۰۰.۰۰۰  طلای ۱8 عیار  7.۰۲۰.۰۰۰   طلای ۲4 عیار۹.4۲۰.۰۰۰ 

خاطرات بهــرام رادان از بازی در    
»گیلانه«

سومین نشســت از سلسله برنامه »سینمای 
ایران برای وطن« با نمایش نســخه مرمت شده 
فیلــم »گیلانه« ســاخته رخشــان بنی اعتماد 
و محســن عبدالوهــاب با حضور بهــرام رادان 

برگزار شد.
رادان درباره بازی در این  فیلم و تلاش هایش 
برای نزدیک شدن به شخصیت توضیح داد: این  
نقش نســبت به سن و ســال من در سال ۸۲ 
حدود ۱۰ ســال بزرگ تر بود به همین دلیل ما 
مدت ها تست گریم داشتیم. روز آخری که قرار 
بود به سمت شــمال حرکت کنیم تست گریم 
آخــر را انجام دادیم و خیــال خانم بنی اعتماد 
راحت شد. دوستی به نام آقای دبیری خیلی به 
من کمک کردند زیرا با افراد زیادی که شــرایط 
اسماعیل را داشتند در ارتباط بودند و الگوهایی 

را به من  یاد دادند.
مــن  مدت ها به آسایشــگاه اعصاب و روان و 
بیمارستان ساســان می رفتم و چندبار به خانه 
کسانی رفتیم که در جنگ شیمیایی شده بودند. 
مجموعه این تجربیات باعث شد که برای ایفای 

نقش به الگوریتمی برسم. 
رادان دربــاره ماندگارترین صحنه »گیلانه« 
بیان کرد: برای مــن صحنه ای که گیلانه برای 
پســرش می رقصد بسیار ماندگار است. پذیرش 
رابطــه این مــادر و پســر در آن زمــان برای 
برخی مشــکل بود اما امروزه ما به این حرف ها 
می خندیم. برای صحنــه ای که گیلانه زیر بغل 
پســرش را می گیرد مشکلات زیادی پیش آمد 
زیرا می گفتند که تماســی بین زن و مرد ایجاد 

شده است. 
رادان درباره رابطه اش با فاطمه معتمدآریا در 
طول ســاخت فیلم گفت: بازی خانم معتمدآریا 
خیلی به من  کمک می کرد و حتی پیش از آغاز 
فیلمبرداری در دفتر کار خانم بنی اعتماد با هم 

تمرین می کردیم. 
رادان در پاسخ به پرسشی درباره دلیل ایفای 
نقش در »گیلانه« بیان  کرد: ســال ۸۱ من  سه 
سال بود که کار سینمایی را آغاز کرده بودم و در 
۶ فیلم سینمایی تجاری بازی کرده بودم. طبیعتا 
نقدهایی نســبت به این نقش ها وجود داشت و 
وقتی نقدها را می خواندم، دوســت داشتم این 
تصور کلیشه ای را بشــکنم تا اینکه پیشنهادی 
برای بازی در فیلم  »گاوخونی« به من ارائه شد.  
بلافاصله پس از آن فیلم پیشــنهاد بازی در 
فیلم  »شمعی در باد« را داشتم. تمام اردیبهشت 
سال ۸۲ من برای بازی در فیلم  »گیلانه« تمرین 
کردم تا بتوانم این نقش را بگیرم زیرا تنها بازیگر 
پیشــنهادی این پروژه نبودم و خانم بنی  اعتماد 

بازیگران دیگری را هم مدنظر داشتند. 
در بخــش دیگــری از این نشســت آنتونیا 
شــرکا، منتقد سینمایی، با ابراز تاسف از حضور 
نداشــتن کارگردان و فاطمه معتمدآریا در این 
مراسم گفت: متاســفانه پس از اتفاقاتی که در 
ســال های اخیر در کشــور ما رخ داده است از 
حضور برخی زنان در ســینما محروم  شــده ایم  
مانند خانم بنی اعتماد و فاطمه معتمدآریا. این 
افراد چهره های مهم و ارزشــمندی هســتند و 
امیدوارم شرایطی فراهم شود تا بازنمایی چهره 
زنان در سینما یا سریال ها محل مناقشه نباشد و 

ممیزی های سخت در سینما کمتر شود. 
در پایان این نشست نیز میثم زندی مدیرکل 
دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم عنوان کرد: 
من هفته قبل حدود ۳ســاعتی در منزل خانم 
بنی اعتماد در خدمتشان بودم و درباره سینمای 
ایران بــرای وطن و موضوعــات دیگر صحبت 
کردیم. ما درباره وطن و قدردانی از همه کسانی 
کــه در حوزه فرهنگ و هنــر فعالیت می کنند، 

صحبت کردیم.
وقتی به بحث قدردانی و قدرنشناسی رسیدیم 
خانــم بنی اعتمــاد یکــی از دیالوگ های فیلم 
»گیلانه« را گفتند: »پســر من وقتی به جنگ 
می رفت این شکلی نبود، هنوز سبیل درنیاورده 
بود، یک لب بود و هزار خنده، قدش، اندازه سرو 
بــود«. پس از گفتن این دیالوگ بغض کردند و 
گریه کردند. ای کاش قدردان تمام کسانی باشیم 
که خودشان را مانند اسماعیل برای وطن قربانی 

می کنند. 
وی ادامه داد: خوشــحالم که امشب در کنار 
شما هســتم و این محفل را برای وطن و با نام 
رخشــان بنی اعتماد برگــزار کردیم که یکی از 

پرافتخارترین زنان ایرانی است. 

 برندگان جشنواره عکاسی مانگرو
جشنواره عکاســی مانگرو ۲۰۲۵ یا رویکرد 
تصویربرداری از محیط زیست بی همتا و زیبای 
جنگل مانگرو برگزار شد. در این دوره از جشنواره 
مارک لن کوک با عکس »نمای هوایی از شکار 

پرندگان« برنده کلی رقابت امسال شد.
 در ایــن عکس گروهــی از پرندگان رزئیت 
اســپون بیل در حال پرواز بر فراز یک کوســه 
لیمویی هســتند که در آب های کم عمق خلیج 
فلوریدا در میان مانگروها به دنبال ماهی مولتِ 
می گردد. دومین عکس از مارک لن کوک برنده 
بخش پرندگان - مرغابی های بال آبی درحالی که 
برای یافتن غذا در آب های کم عمق به رنگ چای 
خلیج فلوریدا، دســت و پا می زنند، آثار هنری 

زودگذری خلق می کنند.

سامانه   های هوش مصنوعی که این روزها همه    جا مورد استفاده قرار می   گیرند، 
سیستم   هایی هستند که در انجام وظایفی خاص، عملکرد عالی دارند و به این ترتیب، 

به آنها هوش مصنوعی محدود )Narrow AI( اطلاق می شود.
 اما اگر خواسته   ای فراتر از وظایف تعیین   شده قبلی مطرح شود، این سیستم   ها 
دیگر پاسخگو نخواهند بود و از کار می   افتند. به همین دلیل است که سیستم هوش 
مصنوعی »آلفاگو« )ساخته    شرکت گوگل دیپ   مایند( توانست قهرمان جهان را در 
بازی گو )Go( شکست دهد، اما قادر نبود حتی ساده   ترین وظایف خارج از آن بازی 

را انجام دهد. 
در دنیای کسب و کار، هوش مصنوعی محدود می تواند وظایف متعددی مانند 
هوش  دستیارهای  توسط  محتوا  تولید  مالی،  تراکنش   های  در  تقلب  تشخیص 
مصنوعی، یا ساخت تصویر برای تبلیغات را انجام دهد. اما همین مدل   های هوش 
مصنوعی، نمی توانند به   طور ناگهانی وظایف غیرمرتبطی مانند پیگیری تماس   های 
فروش یا پیش بینی احتمال خرید یک مشتری بالقوه را انجام دهند. اینجاست که 
پای »هوش عمومی مصنوعی« )Artificial General Intelligence( به میان 
می   آید؛ سیستم   هایی که بتوانند مانند انسان، دانش را درک کرده و یاد بگیرند و 
آن را در موقعیت   ها و وظایف مختلفی به   کار بگیرند و حتی در برخی موارد نیز از 

انسان فراتر روند.
هوش عمومی مصنوعی )AGI(، مشابه انسان، از توانایی   هایی نظیر حل مساله 
عمومی و انعطاف   پذیری شناختی برخوردار خواهد بود. همان   گونه که یک انسان 
پس از یادگیری آشپزی می تواند مهارت   های زمان بندی و سازمان   دهی خود را 
در مدیریت پروژه به   کار گیرد، این نوع از هوشمندی نیز می تواند آموخته   های 
قابلیت  این  کند.  منتقل  متفاوت  کاملا  چالش   هایی  به  حوزه  یک  از  را  خود 
تطبیق   پذیری همان چیزی است که AGI را به مفهومی متحول   کننده در کسب 

و کار بدل می   سازد.

از  که  است  سامانه   هایی  توسعه  برای  نظری  مفهوم، یک تلاش  این  واقع  در 
خودکنترلی مستقل، درجه معقولی از خودشناسی، و توانایی یادگیری مهارت   های 
جدید برخوردار باشند. چنین سیستمی می تواند مسائل پیچیده   ای را در محیط   ها و 
زمینه   هایی حل کند که در زمان طراحی، به آن آموزش داده نشده بودند. از این رو 
هوش عمومی مصنوعی را »هوش مصنوعی قوی« )StrongAI( و هوش مصنوعی 

محدود را »هوش مصنوعی ضعیف« )WeakAI( می   نامند.

 AGI تلاش دسته   جمعی برای تحقق 
 ،OpenAI تقریبا تمام بازیگران بزرگ فناوری در حوزه هوش مصنوعی نظیر
گوگل، متا و انتروپیک، به   دنبال دستیابی به AGI هستند. طبق اظهارات آلتمن، 
مدیرعامل OpenAI، مدل هوش مصنوعی O۳ تولید شده توسط این شرکت، 
با استفاده از داده   های عمومی آزمون ARC-AGI )به   عنوان مجموعه داده    انتزاع 
و استدلال برای هوش عمومی مصنوعی( آموزش دیده و آزمون مرتبط با آن را 
با موفقیت پشت سر گذاشته است. مدل O۳ سیستمی است که توانایی تطبیق با 

وظایف ناآشنا را دارد و به سطح عملکرد انسانی نزدیک می شود.
نوین O۳ گامی چشمگیر در جهت  اظهارات موسسه آرک   پرایز، مدل  طبق 
توانایی سازگاری هوش مصنوعی با وظایف جدید محسوب می شود. این پیشرفت، 
به   عنوان تحولی واقعی حاکی از تغییر کیفی در قابلیت   های هوش مصنوعی نسبت 
به محدودیت های پیشین مدل   های زبانی بزرگ )LLMs( است. با این وجود آزمون 
ARC-AGI معیار قطعی برای تشخیص AGI نیست و عبور از آن، نباید به   معنای 
 ،AGI دستیابی قطعی به هوش عمومی مصنوعی لحاظ شود. در صورت تحقق
نمونه، سامانه     به   عنوان  ایجاد می شود.  کار  و  برای کسب  پیامدهای چشمگیری 
واحدی می تواند روندهای بازار را تحلیل و همزمان زنجیره تامین را بازطراحی کند 

تا با تغییرات سازگار شود.

این سیستم، می تواند پشتیبانی مشتریان را مدیریت کند و از تعاملات به   دست    آمده برای توسعه    
محصولات جدید استفاده کند. به   علاوه، این سیستم می تواند عملیات اجرایی را مدیریت کرده و 
همزمان راه   حل   های نوآورانه   ای برای مشکلات بهره   وری ارائه دهد. این سامانه می تواند با ترکیب 
اطلاعات از صنایع و حوزه   های مختلف، تصمیمات راهبردی را اتخاذ کند که به توانایی استدلال 

عمومی در سطح بالا نیاز دارد. 

 سطوح هوش عمومی مصنوعی
یکی از چالش   های اصلی در سنجش تحقق واقعی هوش عمومی مصنوعی، تعریف سیال و غیرثابت 
آن است. به همین دلیل، شرکت گوگل دیپ   مایند تلاش کرده با معرفی شش سطح برای آن، 
چارچوبی در جهت ارزیابی سامانه   های هوش مصنوعی فراهم آورد. این چارچوب با هدف سازمان   دهی 
و معیارگذاری، تعریف سیالی از هوش عمومی مصنوعی ارائه می کند و سطوح آن بر اساس عملکرد 

و میزان عمومیت )Generality( در توانمندی   های مدل هوش مصنوعی تعیین شده   اند.
طیف آنها از سطح صفر )بدون هوش مصنوعی( تا سطح ۵ )هوش فرابشری یا فراانسانی( 
 Artificial( مصنوعی  فوق   العاده  هوش  همان  پنجم،  سطح  است.  شده  گرفته  نظر  در 

Superintelligence( نامیده می شود.
از سوی دیگر، شرکت OpenAI نیز نسخه   ای پنج   سطحی از AGI دارد: 

  سطح ۱: چت   بات   ها )Chatbots(: هوش مصنوعی با قابلیت زبان محاوره   ای
  سطح ۲: استدلال   گرها )Reasoners(: برخورداری از توانایی حل مساله در سطح انسان

   سطح ۳: عامل   ها )Agents(: سیستم   هایی که می توانند اقداماتی را انجام دهند
  سطح ۴: نوآوران )Agents(: هوش مصنوعی که می تواند به فرآیند اختراع کمک کند

  سطح ۵:سازمان ها )Organizations(: هوش مصنوعی که می تواند عملکردی معادل یک 
سازمان کامل داشته باشد

توسعه AGI به مولفه   های فناورانه   ای نیاز دارد. به   عنوان نمونه، معماری   های یادگیری ماشین 
باید از تشخیص الگو فراتر رفته و به درک واقعی و عمیق برسند. سیستم   ها باید از »استدلال علی« 
برخوردار شوند. یعنی نه   تنها بدانند که یک رخداد اتفاق افتاده، بلکه بفهمند چرا رخ داده است. به 
علاوه، آنها باید از »استدلال مبتنی بر عقل سلیم« و توانایی انتقال دانش بین زمینه   های مختلف 

برخوردار شوند. 
مهم تر از همه، باید چیزی شبیه به خودآگاهی و آگاهی ذهنی انسان در آنها ایجاد شود. طبق 
گزارش شرکت IBM، هوش مصنوعی برای رسیدن به نقطه قابل قبول از این مفهوم، باید در 
حوزه   های ادراک بصری، ادراک صوتی، مهارت   های حرکتی دقیق، حل مساله، ناوبری مکانی و درک 

محیط واقعی، خلاقیت، و تعلق   مداری اجتماعی و احساسی پیشرفت کند. 
حل مساله هوش عمومی مصنوعی می تواند نقطه عطفی در تحول کسب و کارها باشد. در این 
صورت هوش عمومی مصنوعی قادر خواهد بود فرآیندها را به   شکلی بهینه   سازی کند که فراتر از 
تصور انسان   ها باشد یا فرصت   های پنهان بازار را کشف کند که مدیران انسانی قادر به تشخیص آنها 
نیستند و مسائل پیچیده را با سرعت و دقتی بی   سابقه حل کند. در کنار فواید احتمالی استفاده 

از این هدف تحقیقاتی، مسیر توسعه آن با چالش   های عظیم اقتصادی و اجتماعی مواجه است.
در طی این مسیر، ممکن است صنایع به   صورت ناگهانی دگرگون شوند و شغل   ها با سرعتی 
بی   سابقه خلق و حذف شوند. ممکن است شرکت ها مجبور شوند ساختارهای سازمانی و مدل   های 
کسب و کار خود را از نو تعریف کنند. به   علاوه، در سطح اجتماعی، ترس از کنترل خارج شدن 
هوش عمومی مصنوعی تا جایی پیش رفته که برخی پیشگامان هوش مصنوعی هشدار داده   اند 

چنین پیشرفتی می تواند حتی به انقراض بشریت منجر شود.
  بسیاری از چهره   های سرشناس هوش مصنوعی مانند جفری هینتون، ایلان ماسک، استیو 
وزنیاک و یوشوا بنجیو، مردم عادی را نسبت به خطرات احتمالی کاربرد این دستاورد آگاه کرده   اند 
و حتی خواستار توقف موقت توسعه خود هوش مصنوعی شدند. در مقابل، افرادی مانند یان لی   کان 
و اندرو نگ معتقدند این نگرانی ها بیش   ازحد اغراق   آمیز هستند و هوش مصنوعی در واقع آغازگر 

رنسانس جدیدی در کسب و کار و جامعه خواهد بود.
علیرغم دوگانگی در دیدگاه   ها، رقابت جهانی برای دستیابی به این پیشرفت به   شدت در 
واقعا محقق  جریان است؛ هرچند هیچ   کس نمی   داند در چه زمانی هوش عمومی مصنوعی 
خواهد شد، اما تاثیر گسترده و بی   بدیل آن غیرقابل انکار است و همین کافی است تا هیچ   کس 

نتواند آن را نادیده بگیرد.
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رویداد »آرش ؛ 
سرباز وطن« با 

هدف پاسداشت 
شهدای جنگ ۱۲ 

روزه

  

نمایشگاه »به 
گزارش زنان« - موزه 

هنرهای معاصر 
تهران

ادارات گذرنامه تا 
روز اربعین برای 
تکمیل ثبت نام 
زائران اربعین و 
تمدید گذرنامه 
زیارتی آنان به 

صورت شبانه روزی 
و ۲4 ساعته فعال 

خواهند بود و 
گذرنامه ۵ روز بعد 
به دست متقاضی 

می رسد. در این 
اینفوگرافیک 

شرایط درخوایت 
و دریافت گذرنامه 
اربعین را مشاهده 

می کنید.

 
اینفوگرافیک 

 این بازیگر ۶۶ ســاله آمریکایــی اعتراف کرده که 
نگران کنار گذاشــته شدنش توسط صنعت سینما در 
سال های پایانی عمرش است. جیمی لی کرتیس که 

گفته نمی خواهد مانند والدین مشهورش، جنت لی و 
تونی کرتیس کنار گذاشته شود، گفت از مدتی پیش 
یک برنامه بازنشســتگی دارد تا بتواند »قبل از اینکه 
دیگر دعوت نشود، از مهمانی بیرون بیاید«.بازیگر فیلم 
»هالووین«، رفتار دنیای سرگرمی با بازیگران مسن تر، 
به ویژه زنان، را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: من 

معتقدم ما یک یا دو نسل اخیر، ظاهر طبیعی انسان 
را از بیــن برده ایم. این مفهوم که می توانی نحوه نگاه 
خود را از طریق مواد شیمیایی، روش های جراحی و 
پرکننده ها تغییر دهی موجب شده تا زنان تلاش کنند 
ظاهر خود را تغییر  دهند و بدشکل شوند و این توسط 

هوش مصنوعی کمک و تقویت می شود،.

انتقاد بازیگر کهنه کار از 
نسل کشی در هالیوود

سرانجام برخی حاشیه سازی ها تاثیرش را گذاشت و دیروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در مجلس حاضر شد تا به سوال های یک نماینده پاسخ بدهد. اگرچه دلیل این حضور 
بی توجهی به تعهدات وزارتخانه در نقاط مختلف کشور، توزیع ناعادلانه اعتبارات و انتصابات 

خاص در وزارتخانه اعلام شده اما واقعیت چیز دیگری است.
 به نظر می رسد بیشتر از هرچیزی موضع گیری های گروهی خاص علیه فیلم »پیرپسر« 
ساخته اکتای براهنی باعث شد تا یک بار دیگر پای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس 
باز شود. البته این موضوع پنهان نماند و فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ که طرح 
سوال از وزیر را انجام داد در سخنرانی اش به ماجرای اکران این فیلم  به شدت اعتراض کرد. 
موضوع حاشیه ساز دیگر مربوط به نادره رضایی معاون هنری وزیر است که بعد از 
انتصابش مدام مورد حمله قرار می گیرد و به هر بهانه ای جنجالی را علیه او شکل می دهند. 
جلسه دیروز در حالی برگزار شد که حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز و سخنگوی 
کمیسیون فرهنگی، در تذکری گفت تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور مسوول 

امورات فرهنگی نیست و باید از سایر دستگاه های مربوطه نیز در این خصوص سوال شود، 
ضمن اینکه در حال حاضر مهم ترین موضوع بعد از جنگ باید رسیدگی به ناترازی ها و 

کمک به دولت در این مورد باشد. 
فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ اما گفت بسیاری سوال می کنند مباحث 
فرهنگی در شرایط فعلی اولویت کشور نیست که باید بگویم ما از وزرای اقتصادی هم سوالاتی 
را در دستورکار قرار داده ایم با این حال در حال حاضر ۶۰ سوال از وزیر فرهنگ مطرح شده و 

تعدادی تذکر هم ثبت شده است. 
او با بیان اینکه وزیر در انجام تکالیف خود طبق قانون و برنامه هفتم کوتاهی کرده است، 
افزود: وزارتخانه ارشاد موظف است سالانه ۲۰ فیلم فاخر، انیمیشن و بازی های رایانه ای 
تولید کند اما اکنون تنها فیلمی که دارند فیلم پر از فحشایی است به نام »پیرپسر«. با اینکه 
آقای سید عباس صالحی از سال ۹۲ تاکنون به جز سه سال ریاست جمهوری شهید رئیسی 

وزیر ارشاد است اما تاکنون این اهداف محقق نشده است. 

نماینده بهار و کبودرآهنگ همچنین به سوابق معاون هنری وزیر ارشاد اشاره و تاکید 
کرد: نادره رضایی که اکنون پست معاون هنری شما را برعهده دارند، دارای سوابقی از جمله 
نامه به آمریکاست نامه ای که حتی به جای جمهوری اسلامی واژه حاکمیت استفاده شده 
و همچنین برادر و خواهر معاون فرهنگی این وزارتخانه به دلیل همکاری در اغتشاشات 

در زندان به سر می برند. 
او در ادامه به ماجرای برپایی جشنواره »کوچه« در بوشهر اشاره کرد و گفت: ما نامه ای 
محرمانه در اختیار داریم از وزیر ارشاد خطاب به وزیر کشور که در آن تاکید دارند جشنواره 
کوچه بوشهر برگزار شود، جشنواره ای که هم توهین به اهل بیت)ع( بود و هم توهین به 

مردمان بوشهر. 
 توسلی در ادامه افزود: معاون هنری وزیر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فقط برای ایجاد 
دفتر کارش هزینه کرده است از این رو دیگر وزیر فرهنگ نمی تواند از ناکافی بودن منابع 

در این وزارتخانه صحبت کند. 

دردسر‌»پیرپسر«‌برای‌وزیر
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